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  چكيده

هـاي   الملل و سياست  أثير نظام بين  شدت تحت ت    تحولات حوزة ايران فرهنگي به    
در دو قرن اخير ايـن عامـل بـر          . هاي بزرگ قرار داشته است      آميز قدرت   رقابت

صـورت عامـل      هاي اين منطقة تأثير منفي بر جاي گذاشـته و بـه             گرايي ملت   هم
الملل ضمن آنكه     رو، نظام بين    واگرايي در ايران فرهنگي عمل كرده است؛ ازاين       

هـاي ايـن حـوزه شـده، بـا تـشديد              گرايي ملت   هاي هم   زمينهباعث از بين رفتن     
امـا  . ها و اختلافات، موجب واگرايي در ايـران فرهنگـي نيـز شـده اسـت               تفاوت

هاي اين حـوزه را       دار فرهنگي و تمدني در ايران فرهنگي، ملت         مشتركات ريشه 
  .بستگي آنها شده است به يكديگر پيوند زده و باعث هم

المللـي،    اي و بـين     شده در سطوح مختلف ملي، منطقه     هاي ايجاد   با دگرگوني 
هـاي ايـن      گرايي ملت   نقش اين عوامل فرهنگي و تمدني تقويت شده و زمينة هم          

هـاي حـوزة ايـران        ها، ملـت    با توجه به اين زمينه    . حوزه بيشتر مهيا شده است    
المللــي و مداخلــة  تواننــد بــر واگرايــي ناشــي از تــأثير نظــام بــين فرهنگــي مــي

گرايي را در بين خـود و در سـطح            هاي بزرگ غلبه كنند و هم       آميز قدرت  رقابت
  .منطقه تقويت نمايند

گرايـي در     الملل در جلوگيري از هم      در اين مقاله با نگاهي به نقش نظام بين        
هـاي ايـن حـوزه        ايران فرهنگـي، تـأثيرات آن را در ايجـاد واگرايـي بـين ملـت               

هـاي حـوزة    ي و مشتركات ملـت سپس با مرور وضعيت كنون. كنيم بررسي مي 
  .كنيم هاي اين حوزه را ترسيم مي گرايي ملت هاي هم ايران فرهنگي، زمينه

  
  

  .گرايي، واگرايي الملل، هم ايران، ايران فرهنگي، نظام بين :ها كليدواژه

                                                           
  )ره(المللي امام خميني علوم سياسي دانشگاه بيناستاديار گروه  *
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  همقدم
در اين حـوزه    گرايي    ضعف هم  ايران فرهنگي حاكي از      ة حوز ةسال  تاريخ دويست  ةمطالع
هـاي   بر ايران فرهنگي، يكي از پرسش      المللي  نظام بين  ةثيرات گسترد أتوجه به ت  با   .است

ها در ايران فرهنگي     گرايي جوامع و ملت    المللي بر هم   ثير نظام بين  أبنيادي اين است كه ت    
 و در نتيجـه  آن يا در جهـت تـضعيف   بودهگرايي  تقويت همموجب چه بوده است؟ آيا    

  ثير گذاشته است؟أتة گيري واگرايي در اين حوز شكل
ال فوق داد اين است     ؤتوان به س   با مرور تاريخ معاصر ايران فرهنگي، پاسخي كه مي        

گرايي و وحـدت      موجب هم  دتوان ثر كه اتكا به آنها مي     ؤمة  كه باوجود عوامل پيونددهند   
سـو و    المللي با تضعيف ايـن عوامـل از يـك          شود، نظام بين  فرهنگي   ايران   ةجوامع حوز 

گيري فرايند واگرايي     باعث شكل  ،هاي موجود ازسوي ديگر    ها و گسست   تقويت شكاف 
  .شده است ايران فرهنگي ةدر حوز

  
  چارچوب مفهومي

 ايـران   ة حـوز  درگرايـي     و هـم   ،عنـوان متغيـر مـستقل       بـه  ،المللي  نظام بين  ،در اين مقاله  
 بـين   ةابط ـو بناست با بررسي ر    است  عنوان متغير وابسته، مد نظر قرار گرفته          به ،فرهنگي

ي گ ـ ايـران فرهن   ةگرايـي در حـوز     المللي بـر وضـعيت هـم       ثير نظام بين  أآنها چگونگي ت  
المللـي، ايـران فرهنگـي و         تعريفي از سه مفهوم نظام بـين       ة ارائ ،رو ازاين؛  دشومشخص  

  .ضروري استواگرايي گرايي و  هم
  

  گيرد؟ اي را دربر مي ايران فرهنگي كجاست و چه محدوده
 عنوان فرهنگ و    جغرافيايي اشاره دارد كه در آن فرهنگ و تمدني كه به           ايران فرهنگي به  

 ايـن جغرافيـا بـا عنـوان     ،در برخي از ادبيـات  .شود جريان دارد تمدن ايراني شناخته مي  
مختلـف  هاي  مردم و قوميت  همة  ،  در اين تعريف   . تمدن ايراني معرفي شده است     ةحوز

عناصري چون تاريخ، فرهنگ مـشترك،       هستند كه     متعلق به يك تمدن بزرگ     اين حوزه 
مـشترك، آنهـا را بـه هـم پيونـد زده و              ايجهان اسـطوره  و  شكال پايدار نحوة زيست،     اَ

 در معنـاي    .)109  و 108: 1377پهلـوان،   (اي را شـكل داده اسـت          پيوسـته   هـم   مجموعة به 
رسـي   كه اكثريت مردم آن به زبان فا       دربر مي گيرد  هايي را     اين جغرافيا سرزمين   ،محدود

اما در معناي   ،  شود افغانستان و تاجيكستان مي    كنند و شامل كشورهاي ايران،     صحبت مي 
وري بـزرگ   ت ـامپرادر قرون گذشته    گيرد كه    اي را دربر مي     ايران فرهنگي محدوده   ،وسيع
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 ايـران كنـوني،   ، فـلات ايـران در آسـياي غربـي         ةايـن محـدود   . ايران در آن مستقر بـود     
النهرين و سواحل جنوبي      ، منطقة بين   قفقاز ة منطق ،ياي مركزي آسهاي    سرزمينافغانستان،  
  .گيرد  هند را دربر ميةقار  شبهازبخش وسيعي و  خليج فارس

  
   به چه معناست؟ و واگراييهمگرايي

در ايـن   .  در نظر گرفته شده است     1عنوان يك وضعيت   گرايي به  در برخي از تعاريف هم    
تأسـيس واحـد     تقل ملـي بـا يكـديگر و        به هم پيوستن واحدهاي سياسي مـس       ،تعاريف
همگرايـي نـام    شـود،    متحد و يكپارچه كه منجر به ايجاد وضعيت جديـدي مـي           سياسي  

 قبل از ظهور يك وضـعيت توجـه شـده           ة به مرحل  ،گرايي در برخي از تعاريف هم    . دارد
در ايـن   .  در نظر گرفته شده اسـت      2عنوان يك فرايند   گرايي به   هم ،در اين تعاريف  . است
گرايي به جريان و فرايندي اشـاره دارد كـه در آن واحـدهاي مـستقل ملـي بـه                      هم معنا

تمايـل نـشان     همكاري با يكديگر و حل مسائل از طريق تشريك مـساعي بـا يكـديگر              
كوشند با غلبه بر اختلافات و منازعـات، راه همكـاري بـا يكـديگر را در                  دهند و مي   مي

ه وحدت آنها و ظهور يك نهاد فـوق ملـي           ب گرايي واحدهاي ملي لزوماً    هم. پيش گيرند 
آورد كـه در آن اراده واحـدهاي ملـي بـراي             شود، اما شـرايطي را فـراهم مـي         منجر نمي 

همكاري با يكديگر در جهت پيگيري اهداف و حـل مـسائل، بـر اراده بـراي منازعـه و           
  .كند رويارويي براي دستيابي به منافع غلبه مي

عنوان يك فراينـد و هـم        گرايي را هم به    ايي، هم گر  هم ةبرخي ديگر از واضعان نظري    
 گرايـي و وضـعيتي      فرايند هم  ،از اين ديدگاه  . اند عنوان يك وضعيت مورد توجه قرار داده       به

 گرايـي  اي از هم   هركدام مرحله بلكه  شود از يكديگر جدا نيستند،        آن حاصل مي   ةكه در نتيج  
 به بروز وضـعيت   ا طي كردن مراحلي     اي آغاز و ب    از نقطه همگرايي فرايندي است كه     . است
 جويانه  بروز فضاي همكاري   ، در حالت حداقلي آن    ،اين وضعيت تازه  . شود مي منجراي   تازه
 رقابـت و    ة همكـاري بـر اراد     ةجاي فضاي منازعـه و جنـگ، و ارجحيـت يـافتن اراد             به

خصومت است و در حالت حداكثري آن ادغـام و وحـدت واحـدهاي ملـي مـستقل و                   
گرايـي مراتبـي دارد كـه        بـا ايـن تعريـف هـم       . جاي آنهاسـت   لت واحد به  ظهور يك دو  

هـاس،  ( گيـرد  مي  را دربر  جزاو ادغام واحدهاي م    هاي محدود تا به هم پيوستن      همكاري
كوشند تا اهـداف خـود را         مي ستقل و مجزا   واحدهاي م  ،گرايي با تحقق هم  . )104: 1973

هـا واحـدهاي      اين همكـاري   ةيجدر نت . هاي جمعي پيگيري كنند    در چارچوب همكاري  
                                                           
1. Condition       2. Process 
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  : داشته باشندذيلشكال مختلفي به شرح شوند كه ممكن است اَ سياسي جديدي متولد مي
هـاي   هاي محدود ميان اعـضاي آن در زمينـه         اي كه همكاري    سازماني منطقه  )الف

  ؛گيرد خاصي صورت مي
  ؛ي كه داراي اختيارات فوق ملي است يك نظام فدرال بااقتدار مركز)ب
 بسيط و غيرفدرال كه از ادغام واحدهايي كـه قـبلاً داراي قـدرت               ةيك جامع  )ج

  .)306: 1988پلانو و اولتون، ( شود اند، حاصل مي عاليه بوده
يكـي  . هاي مختلفي ارائه شده اسـت  نظريه گرايي نيز  گيري هم   چگونگي شكل  ةدربار

گرايـي را تبيـين       ارتباطات است كه با توجه به گسترش ارتباطات بين جوامع هـم            ةنظري
گرايي بين آنهـا      گسترش ارتباطات پيچيده بين جوامع باعث هم       ،طبق اين نظريه  . كند مي
هـاي جمعـي و ارادي بـين          فدراليسم است كه بـا تكيـه بـر توافـق          ديگر  نظرية  . شود مي

اين نظريه معتقد است كه بـا انعقـاد قـرارداد بـين             . دهد  گرايي را توضيح مي     ها هم   دولت
 ةنظري ـ .هاي جمعي براي همكاري با يكديگر دسـت يافـت           وان به چارچوبه  ت  ها مي   ملت

.  است كه به كاركردگرايي قديم وجديد تقـسيم شـده اسـت            1 كاركردگرايانه ةسوم نظري 
يافتن آن  هاي تخصصي و فني و تعميم        كاركردگرايان معتقدند با آغاز همكاري در حوزه      

  .)40-50: 1972ليبر، (شود اهم ميها فر گرايي بين ملت ها امكان هم به ساير حوزه
گرايي در   تقويت يا تضعيف هم    بررا  المللي   نظام بين  ثيرأكوشيم ت   اين مقاله كه مي    در

 گرايـي مـد    تعريفي از هم   ، توضيح دهيم  ، در سطوح و مراتب مختلف آن      ،ايران فرهنگي 
 ـ  ثير نظام بين  أت از   لذا مراد  .اشاره شد  تعريف سوم است كه در    نظر   گرايـي   هـم  رالمللي ب

 ايـران فرهنگـي چـه بـوده        ةهاي دروني منطق ـ   بستگي ثير اين عامل بر هم    أاين است كه ت   
  نهادهـاي  يكپـارچگي و  را تقويـت    هاي جمعي    فعاليت ها ها و تلاش   همكارياست؟ آيا   

موجـود  تضعيف پيونـدها و يكپـارچگي       نكه  ايموجود در منطقه را حفظ كرده است؟ يا         
  ت؟سا  را در پي داشتهها تضعيف همكاريو ، جوامعبين 

  
  المللي چيست؟ نظام بين

اي اشـاره دارد كـه از اجـزاء مختلفـي شـكل              پيوسـته  هم  يكپارچه و به   ة به مجموع  2نظام
ثير أتبـاط متقابـل دارنـد و بـر يكـديگر ت ـ           راجزاء مختلف نظام با يكديگر ا      .گرفته است 

عملكـرد نهـايي     ا بر يكـديگر،   ثير متقابل آنه  أط متقابل بين اجزاء و ت     ااين ارتب  .گذارند مي
  نظام يك كل واحد است كه به علت وابستگي متقابـل           ،بر اين اساس  . دهد نظام را شكل مي   

                                                           
1. Functionalism      2. System 
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 كه خود از عملكـرد اجـزاء      ـ   عملكرد نهايي نظام   .كند صورت يك كل عمل مي      به ،اجزايش
 عملكـرد   ،كنـد  دهايي كه ايجـاد مـي     ر با بازخو  ـ ظهور يافته است    گرفته و بروز و    لشك

ثير متقابـل   أرو بين نظـام و اجـزايش رابطـه و ت ـ           ازاين .دهد ثير قرار مي  أاجزاء را تحت ت   
  ).XVii :1968راپاپورت، ( كند صورت يكپارچه و واحد عمل مي نظام به  ودشو ايجاد مي

اي است كـه     پيوسته هم  يكپارچه و به   ةمجموع 1المللي با اين تعريف از نظام، نظام بين      
ثير أرابطـه و ت ـ   . دهد المللي تشكيل مي   هاي بين  ها و شركت   ، سازمان ها اجزاء آن را دولت   

ها و كاركردهـا و      رغم نقش  شود كه به   المللي با يكديگر باعث مي      نظام بين  يمتقابل اجزا 
 رو ازايـن  .صورت يك كل واحد عمل نمايـد       المللي به  ، نظام بين  ي اجزا ةعملكرد جداگان 

صورت يك متغير مستقل مورد بررسـي        المللي به   نظام بين   الملل در مطالعات روابط بين   
المللي اصطلاحي است كه     نظام بين  .)223-276: 1372 فالتزگراف و دوئرتي،  ( گيرد قرار مي 

 متقابل آنهـا بـا كـل        ة متقابل بين اعضاي جامعه با يكديگر و رابط        ةبراي نشان دادن رابط   
  :نويسد  مي)9: 1971( كه سينگر چنان ؛رود كار ميه نظام ب

شـدت بـه     هاسـت كـه بـه      اي از انسان   منظور من از سيستم اجتماعي مجموعه     
اند و به دليل اين وابستگي سرنوشت آنها به هـم پيونـد خـورده و                 يكديگر وابسته 

  .گذارد اقداماتشان بر زندگي يكديگر اثر مي
 يكپارچـه و واحـدي اسـت كـه از           ةالمللـي مجموع ـ   اساس اين نظريه، نظام بـين      بر

اين بازيگران هركدام برحـسب جايگـاهي        .المللي تشكيل شده است    عدد بين بازيگران مت 
 متقابـل آنهـا بـا       ةاما با توجه به رابط ـ    . كنند المللي دارند عمل مي    نظام بين ساختار  كه در   
ثر متقابـل آنهـا     أالمللي در درون نظام وتأثير و ت        عملكرد هريك از بازيگران بين     ،يكديگر

عملكـرد نهـايي نظـام      . دشـو   المللي مي  كرد نهايي نظام بين   بر يكديگر منجر به بروز عمل     
 مستقل و متمـايز بـا       ي عملكرد ،المللي گرچه از روابط متقابل بازيگران حاصل شده        بين

عنوان عملكرد كـل نظـام بـر اجـزاء           روست كه به    ازاين ؛تك بازيگران است   عملكرد تك 
  .)245: 1372 ،و دوئرتي فالتزگراف( گذارد خود تأثير مي

المللـي و اجـزاء آن، ايـن اسـت كـه              روابط متقابل بين نظام بين     ة مهم در مطالع   ةكتن
المللي براي آنها مـشخص      نظام بين ي كه در ساختار     اساس جايگاه  عملكرد بازيگران بر  

 تحولات هر كشور و يـا هـر   ةبنابراين براي بررسي و مطالع. گيرد شده است صورت مي   
در اينجا اولـين وظيفـه بـراي        «. سلط و حاكم را شناخت    المللي م  اي، بايد نظام بين    منطقه

المللي اسـت    هاي نظام بين   قانونمندي ها و  اي از ويژگي   مطالعه و تحليل، كشف مجموعه    
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تـوان    زيرا مـي ؛)166: 1384 قوام،(» بايد آن را مورد توجه قرار دهند   بازيگران مي  ةكه كلي 
اي از متغيرها بـراي كمـك بـه          مجموعهعنوان   المللي را به    هر نظام بين   ةهاي عمد  ويژگي

 ةدهنـد  هاي مشخص واحدهاي سياسي تـشكيل      ها، و كنش   ها، هدف  گيري توضيح سمت 
  .)44  و43: 1385 هالستي،( كار برده آن نظام ب

المللـي، سـاختار     المللي بـا توجـه بـه متغيرهـايي چـون بـازيگران بـين               هر نظام بين  
و حـاكم بـر رفتـار و عملكـرد بـازيگران،            قواعـد    المللي، مرزهاي نظـام، ماهيـت و       بين

: 1385 هالـستي، ( شود رود، تعريف و شناخته مي   كار مي ه  ابزارهايي كه براي حل مسائل ب     
همچون را  المللي   هاي بين  انواع نظام مورتون كاپلان    ،ها  با توجه به اين شاخصه     .)46-44

اقتـدار يـك     بتني بر مراتبي و نظام م    قطبي، چندقطبي، سلسله    قدرت، دوقطبي، تك   ةموازن
 با ظهـور هريـك از       .)229: 1376زاده،   سيف( كرده است معرفي   ترسيم و ،  سازمان جهاني 

يابند، و بـا   المللي، بازيگران برحسب جايگاه و نقشي كه مي   عنوان نظام بين   ها به  اين نظام 
د، رفتـاري متفـاوت از خـود بـروز          شـو   مسلط مي  قوانيني كه حاكم و    توجه به قواعد و   

المللي و ناشـي از چـارچوب و          متأثر از نوع نظام بين     ، رفتار بازيگران  ،رو ازاين .هندد مي
از ايـن ديـدگاه      .سازد  عمل بازيگران مشخص مي    ةقواعدي است كه اين نظام براي نحو      

 ةصورت بنيادي رفتار هريك از بـازيگران را در عرص ـ          المللي است كه به     نظام بين  اساساً
  .)88-93: 1979والتْْز،( سازد هد و مشخص ميد الملل شكل مي روابط بين

 تـشكيل شـده     1هـايي  نظـام   از خـرده   ،المللي اگرچه يك كل واحد است      هر نظام بين  
 .شـود  هاي كوچك و فرعي در درون يك نظام كلان اطلاق مـي            نظام به نظام   خرده. است

 انـد  ه شـده  سيستم در نظر گرفت    عنوان خرده  الملل، مناطق به    نظام بين  ةدر بررسي و مطالع   
المللي در نظـر     صورت مجزا از نظام بين     هها را اگر ب    نظام اين خرده  ،)209: 1384قاسمي،  (

خـود يـك    خـودي  ها به سيستم كه خرده درحالي؛ بگيريم، هركدام يك نظام مستقل هستند   
امـا در يـك   ، توان آنها را مجزا و منفك از ديگـران در نظـر گرفـت          مي سيستم هستند و  
 ن سيستمي، يك مجموعه روابط پيچيده بين تمام واحـدها وجـود دارد            سطح تحليل كلا  

صورت يـك نظـام       به ها در درون مرزهاي خود     سيستم خردهبنابراين  ؛  )14: 1968بورتن،  (
و  المللي هـستند   نظام بين  ةالمللي زيرمجموع  كنند، اما در درون نظام بين      مستقل عمل مي  

هـاي   نظـام   با توجه به اين ويژگي خرده      . است المللي عملكرد آنها تابع عملكرد نظام بين     
  .برند  نام مي2هاي تابع عنوان سيستم ز آنها به ا)3-5: 1970( اي، كانتوري و اشپيگل منطقه
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 زوكارياس ـهاي تابعـه از طريـق        المللي در درون مناطق و نظام      نفوذ و تأثير نظام بين    
 زوكارياس ـيـستم نفـوذي     س. شود شناخته مي  1عنوان سيستم نفوذ   گيرد كه به   صورت مي 

المللـي شـكل     هاي بزرگ در درون نظـام بـين         رفتار و عملكرد قدرت    ةاست كه در نتيج   
 ، اگرچه ازنظر حقـوقي برابرنـد      ،المللي ترين بازيگران بين   عنوان مهم  ها به  دولت. گيرد مي

رو جايگـاه و   ازايـن . هـاي فاحـشي دارنـد    ازنظر ميزان و سطح قدرت با يكديگر تفاوت 
. المللي با يكديگر متفـاوت اسـت       ر نظام بين  بها و به تبع آن عملكرد و تأثير آنها          نقش آن 
 اي از قـدرت و نفـوذ،       تركيب ويژه   هالستي هر نظامي داراي ساختاري مشخص و       ةبه نوشت 
ساختار نظام ممكـن     .هاي پايدار روابط ميان واحدهاي مسلط و فرمانبردار است         يا شكل 

اشد كه در اين صورت آن دولت بر ديگـران مـسلط            است تمركز قدرت در يك دولت ب      
است يا ممكن است توزيع قدرت در بين چند دولت باشد كه در اين شكل يك دولـت                  

 براي تسلط   ، بدون آنكه بر يكديگر مسلط باشند      ،ها  بلكه تعدادي از دولت    ،مسلط نيست 
شد كـه در  همچنين ممكن است ساختار دوقطبي با. كنند بر ديگران با يكديگر رقابت مي 

  .)45 :1385 هالستي،(شوند جهان مسلط مي قدرت بر اين حالت دو قطب با محوريت دو
 برتـري   المللـي جايگـاه    هايي هستند كه در ساختار نظام بين       هاي بزرگ دولت   قدرت

. تـر از مرزهـاي ملـي آنهاسـت            نفوذ و تأثير آنها بسيار فراتـر و گـسترده          ة حوز دارند و 
ها بررسـي و مطالعـه       المللي بر مناطق و ملت     ثيرات نظام بين  أت ت كه بناس   زماني ،بنابراين

 در چارچوب   هاي بزرگ   قدرت  عملكرد المللي و  چيز ساختار نظام بين    شود، بيش از هر   
وصل بـين   ة  صورت حلق  هاي بزرگ به   قدرت. گيرد  مبناي مطالعه قرار مي    المللي نظام بين 
بـا ايـن ارتبـاط و       . كننـد   ايفاي نقش مي   اي هاي منطقه  المللي و مناطق و سيستم     نظام بين 

هـاي   المللـي در درون نظـام      هـاي بـين    هاي بزرگ ابـزار و عامـل سياسـت          قدرت ،پيوند
تـأثير نظـام     .)26-33: 1970كـانتوري و اشـپيگل،      ( رونـد  اي و ملـي بـه شـمار مـي          منطقه
اي ه ـ قـدرت عملكـرد   اي، با توجه به تأثيري كـه         منطقهي  گراي هموضعيت  المللي بر    بين

اگـر عملكـرد    . شـود   دارد بررسـي مـي     اي هاي منطقـه   بستگي بزرگ بر يكپارچگي و هم    
 روابـط دوسـتانه در يـك        گـسترش  وبستگي   هاي بزرگ باعث افزايش سطح هم      قدرت
 امـا اگـر     ،آيـد  گرايي به حـساب مـي      المللي عاملي براي تقويت هم     د، نظام بين  شومنطقه  

هـا و منازعـات را     رقابـت سـتانه شـود و   تضعيف روابط دو وها بستگي باعث كاهش هم 
  .شود گرايي شناخته مي المللي عامل واگرايي و مانع هم  نظام بينافزايش دهد،
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   ايران فرهنگي ةالمللي در حوز تأثيرات نظام بين
المللي  ن است كه تأثير نظام بين     اي ايران فرهنگي حاكي از      ةمطالعه و مرور تحولات حوز    

 ايران فرهنگي منفي و مخـرب بـوده         ةهاي حوز  امع و ملت  گرايي بين جو   هموضعيت  بر  
در گرايـي     هم وضعيت برآن  المللي، چگونگي تأثير     با توجه به نوع تأثير نظام بين      . است

  :توان به سه دوره تقسيم كرد ايران فرهنگي را مي
  مللي عامل تجزيه در ايران فرهنگيال نظام بين:  اولةدور

 درسـال  تـزاري    ةشود، تا زمان فروپاشي روسي     ه آغاز مي   اواخر قرن هجد   ازاين دوره كه    
 ـ المللـي در ايـن دوره،     نظام بـين   ويژگي اصلي    .يابد  ادامه مي  1917  ؛ قـدرت بـود  ةموازن
بـازيگران  . بزرگ شكل گرفته بودهاي  قدرت قدرتي كه از رقابت و همكاري بين   ةموازن

مبنـاي   المللـي بـر    بـين  بزرگ بودند و ساختار قدرت نظـام      هاي   قدرتمهم در اين نظام     
ــ   يالمللـي نظـام    ماهيت نظـام بـين    . استوار شده بود  ها   قدرتتوزيع قدرت در بين اين      

و اسـتعمارگر  بـزرگ  هـاي   قـدرت  قواعدي بود كه از رفتار  ،منيتي و قواعد حاكم بر آن     ا
عامل پويايي و تحرك اين نظام رقابت خونين و دائمي بـر سـر               .ظهور يافته بود   بروز و 
هـاي اروپـايي     المللي در اين دوره قدرت     هاي بزرگ در نظام بين     قدرت .ات بود مستعمر
 در صـدد تـسلط بـر        16 تحولات صنعتي بعد از قرن        ناشي از  قدرتا  اروپائيان ب . بودند

 بـا ملايمـت تعقيـب       18 و   17سياست اسـتعماري آنهـا در قـرق          .ديگر مناطق برآمدند  
  زمين را دربر   ةاي يافت و بخش اعظم كر      قهساب  شدت بي  19 دوم قرن    ة اما از نيم   ،شد مي

هـا و مـستعمرات بيـشتر ازطـرف          ن اتخاذ سياست تسلط بر سـرزمين      آ ةتيجن  كه گرفت
  .)93-96: 1384بزرگمهري، ( هاي بزرگ اروپايي بود قدرت

هاي متعدد اروپايي سعي داشـتند     قدرت ، ايران فرهنگي  ةهاي حوز  با توجه به ويژگي   
دو قدرت اصلي صـاحب نفـوذ در        ها،    اما باوجود اين رقابت    ،بر اين منطقه مسلط شوند    

 تزاري با توجـه     ةروسي.  تزاري و بريتانياي كبير بودند     ةايران فرهنگي در اين دوره روسي     
جنوب و حضور و تـسلط بـر        به سمت   روي   به مختصات سياست استعماري خود پيش     

گيـري در    اسـت مـستعمره   گيـري سي   كرد و بريتانياي كبير نيـز در پـي         ايران را تعقيب مي   
سوي آبها و با هدف حفظ حضور خود در هند و جلوگيري از دسترسـي روسـيه بـه                    آن

با رقابـت وقفـه   . خليج فارس و هندوستان، حضور در ايران را مبناي عمل قرار داده بود 
ناپذير روسيه و انگلستان براي پيشروي در ايران، ايران بين پتك روس و سندان انگليس         

ه هم شكست  اي كه به بار آورد در      ها نتيجه   اين رقابت  .)134: 1371زاده،   كاظم( قرار داشت 
 و تجزيـه   يكپارچگي جغرافيايي و سرزميني ايران و به وجود آوردن روند واگرايي   شدن
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 ايران صورت گرفـت     ةكه براي تجزي  را  هايي   مراحل مختلف تلاش   .در اين جغرافيا بود   
  :وان در دو مرحله بازشناختت مي
 ايـران بـه نتيجـه       ةهاي استعمارگر براي تجزي    هاي قدرت  اي كه سياست    مرحله )لفا

 رويداد شاخص به وقوع پيوست كـه        4در اين دوره    . مورد نظر رسيد و ايران تجزيه شد      
  :ند ازا عبارت اين رويدادها. كدام بخشي از ايران تجزيه شد هر در

 1803 سـال دركه  جنگ  اين   : گلستان ةجنگ اول ايران و روسيه و امضاي عهدنام        .1
 با شكست نيروهاي ايران 1813 عمومي روسيه به خاك ايران آغاز شد، در سال        ةبا حمل 

 گلـستان دولـت ايـران از        ةبا امـضاي عهدنام ـ   .  گلستان به پايان رسيد    ةو امضاي عهدنام  
نظـر كـرد و      گرجستان، داغستان، مينگرلي، و آبخازي صرف      رحاكميت ب  يهرگونه ادعا 

. قراباغ، و قـسمتي از تـالش بـه روسـيه منـضم شـد               شكي،بند، باكو، شيروان،    مناطق در 
  .)222: 1364 مهدوي، هوشنگ(

 1826جنگ در سال اين :  تركمانچاية جنگ دوم ايران و روسيه و امضاي عهدنام .2
.  تركمانچاي به پايان رسـيد     ة با شكست ايران و امضاي معاهد      1828آغاز شد و در سال      
شده   گلستان از ايران جدا    ةكيد بر انضمام مناطقي كه در عهدنام      أمن ت در اين عهدنامه ض   

در . گل از ايران جدا و به روسيه منضم شد         شوره بود، مناطق نخجوان، ايروان، طالش، و     
طور كامل به روسيه واگذار و  ههاي جنگي در درياي خزر ب  اين عهدنامه حق عبور كشتي    

  .)236: 1364 شنگ مهدوي،هو( كشور رود ارس تعيين شد خط مرزي دو
ايران و انگلستان هاي جنگ :  از ايرانجدايي هراتانگلستان و    هاي ايران و   جنگ .3

 پاريس در سـال     ة به تسليم ايران در برابر انگلستان و امضاي عهدنام         سر هرات  نهايتاً    بر
موجب اين عهدنامه ايران متعهد شد بلافاصـله هـرات           به. دش  بين دو كشور منجر    1857

هرگونه ادعاي حاكميت بر هرات و ساير نقاط افغانستان دست بردارد        را تخليه كند و از    
  .)276: 1364هوشنگ مهدوي، (

: از ايـران  ) مناطق آسياي مركـزي   (  و جدايي كامل تركستان    1881پيمان آخال در     .4
 خود بر خاك ايران بـود از ضـعف ايـران در آسـياي           ةصدد گسترش سلط   روسيه كه در  

هـايي از آن را از       تـدريج بخـش    حملات متعدد به اين مناطق به      تفاده كرد و با   مركزي اس 
 به  ايران كه توان مقابله با روسيه را نداشت، نهايتاً        . ايران جدا و به خاك خود منضم كرد       

 روسيه تزاري در اين مناطق رضايت داد و با امضاي پيمان مرزي آخـال در سـال                  ةسلط
هاي تركستان و ماوراءالنهر دسـت كـشيد و رود    رزمين دعاوي نسبت به س  ة از كلي  1881

توانست بخـش وسـيع     روسيه  بدين ترتيب   . روسيه تعيين شد   عنوان مرز ايران و    اترك به 
 .)286: 1364 هوشنگ مهدوي،( هاي ايران را به خاك خود منضم نمايد ديگري از سرزمين
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ران تـا امـضاي      اي ـ ةبراي تجزي  هاي استعمارگر  هاي قدرت   كه سياست  اي مرحله) ب
هاي بـزرگ     قدرت ةدو توافق مهم و برجست    .  عمل نرسيد  ةتوافق پيش رفت اما به مرحل     

  :ند ازا نظر قرار گرفته بود عبارت  ايران مدة ايران كه در آنها تقسيم و تجزيةدربار
 ة منطق ـ )الـف : روسيه و انگلستان و تقسيم ايران به سه منطقـه          1907 ةنام موافقت .1

عنـوان   ضي بين قصر شيرين، اصفهان، يزد، خواف، تا مرز افغانستان بـه           شمال از خط فر   
 از خط فرضي بين بندرعباس، كرمـان، بيرجنـد،         ، قسمت جنوبي  ) ب ؛ نفوذ روسيه  ةمنطق

 قـسمت سـوم شـامل منـاطق         )ج ؛ نفـوذ انگلـستان    ةعنوان منطق  زابل تا مرز افغانستان به    
بـا  . طـرف   بـي  ةعنـوان منطق ـ    به مركزي ايران كه بين اين دوخط فرضي واقع شده است         

شـده را بـه اشـغال        اين قرارداد روسيه و انگلستان كوشيدند تا مناطق نفوذ تعيين         اجراي  
  .)52-56: 1368ذوقي، ( خود درآورند

 دو كـشور روسـيه و       1915در توافـق    :  و تقسيم ايران بـه دو منطقـه        1915 توافق   .2
اسـاس ايـن توافـق روسـيه بـا           بر. ندانگلستان درباره تقسيم مجدد ايران به توافق رسيد       

 نفـوذ   ةطـرف بـه منطق ـ      بـي  ة و الحاق منطق   1907 ةنام موافقتبندي ايران در     تغييرتقسيم
عمـال نفـوذ هريـك از       طرفين پذيرفتند كه در مقابل پيشروي و اِ       . انگلستان موافقت كرد  

  .)187-197: 1368ذوقي، ( تحت نفوذ خود، اعتراض نكنند ةآنها در منطق
آيد، اجراي آنهـا در نهايـت بـه تجزيـه و              فوق برمي  هاي نامه موافقت از مفاد    كه چنان
توانست به از بين رفتن دولتـي بـه          اي كه مي   گونه به. شد تر شدن ايران منتهي مي     كوچك

 1915توافـق   بـا اشـاره بـه       بـاره    دراين )104: 1375(الاسلامي   شيخ. نام ايران منجر شود   
گـره  استقلال و حاكميـت ايـران       گلوي   هداري بود كه ب   طناب  ها   اين توافق  ه است نوشت

اشـاره بـه    (گردش چـرخ نيلـوفري      يك  به   اما   خورده بود و نزديك بود كه كشيده شود       
 تزاري بر قسمتي متجـاوز از      ةكابوس تسلط روسي   از هم گسست و   ) 1917انقلاب اكتبر   

  .از بين رفت  ونصف خاك ايران مانند غباري كه در مقابل تندبادي معدوم شود زايل شد
  
  المللي عامل تثبيت و نهادينه شدن واگرايي در ايران فرهنگي نظام بين:  دومةدور

 تا زمـان فروپاشـي   روسيه در  )1917( هاي بعد از وقوع انقلاب كمونيستي      سال اين دوره 
ثير تحـولات   أدر ايـن دوره تحـت ت ـ      . دري ـگ  مـي  ربـر د ار )1990( شوروياتحاد جماهير 

يي ايجادشده در ايـران فرهنگـي تثبيـت و بـا تـسري بـه سـاختارهاي                  واگرا ،المللي بين
المللـي و    اين دوره را با توجه به تحولات نظـام بـين          . شود تعميق مي  واي نهادينه    منطقه

  .مرحله تقسيم نمود توان به دو ثيرات آن ميأچگونگي ت
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له نظام  در اين مرح  :  تا جنگ جهاني دوم    ةر در روسي  تبزمان وقوع انقلاب اك   از   )الف
البتـه  . المللي مسلط ادمـه يافـت      عنوان نظام بين    قدرت تغييري نكرد و همچنان به      ةموازن
در ايـن دوره     .وقوع پيوسـت  ه  هاي مسلط ب   و ماهيت رقابت قدرت    راتي در ساختار  يتغي

وري ت ـوري عثماني، و امپرا   ت تزاري، امپرا  ةكه روسي   چنان ؛ها از بين رفتند    برخي از قدرت  
تان از بين رفتند و دو قدرت نوظهور آمريكا و اتحاد جمـاهير شـوروي               مجارسـ   شاتري

 ـقد ع  هـاي اروپـايي، بـروز اغتـشاش و آشـوب ناشـي از               تـضعيف قـدرت   . م كردنـد  لَ
 ناسيوناليـستي افراطـي و ظهـور ناسيوناليـسم در مـستعمرات و تمايـل بـه                  هاي  گرايش

  .)126-172: 1383 وترز،كار( هاي اين دوره بود ها از ويژگي ر اين سرزمينداستقلال 
، ثير مـستقيم داشـت    أ ايران فرهنگي ت ـ   ةحوز كه بر اين دوره   يكي از رويدادهاي بارز     

در ايـن  .  تزاري و ايجاد اتحاد جماهير شوروي بـود  ة در روسي  1917وقوع انقلاب اكتبر    
هـاي بيـشتر و      هاي اروپايي براي تسلط بر سـرزمين       هاي استعماري قدرت   مرحله رقابت 

هاي موجـود بـين      اما انقلاب اكتبر باعث شد تا رقابت      . داشتهمچنان ادامه   مستعمرات  
 گـسترش   هـا   روسدر ايـن رقابـت      .  ايـدئولوژيك بيابـد    ةها با شوروي وجه    اين قدرت 

رهبران شوروي در پي صدور انقلاب كمونيستي       . گرفتند ايدئولوژي كمونيستي را پي مي    
در ايـن جهـت      .دش ـايدئولوژيك متمركز   بر نفوذ   آنها  لذا تلاش   . به سراسر جهان بودند   

يك جريـان   هاي استعمارگر بر  قدرتةها در برخورد با ملل تحت سلط سياست شوروي 
هـاي رقيـب      قدرت ، در مقابل  .)157 و 156: 1351 لنچافسكي،( مداوم تبليغاتي استوار شد   

انگلـستان در صـدد بـود بـا         . جلوگيري از گسترش نفوذ كمونيسم را هدف قرار دادنـد         
استعماري در مستعمرات و فـراهم      وگيري از گسترش كمونيسم از بروز انقلابات ضد       جل

 با توجه به اينكه     .هاي دسترسي شوروي به مستعمرات خود جلوگيري نمايد        شدن زمينه 
قواعـد  يك نيـز در چـارچوب       ژ قدرت تغيير نيافته بود، اين رقابـت ايـدئولو         ةنظام موازن 

 اصـلي   در ايران فرهنگي كه تا قبل از آن رقابـت         . فتحاكم بر نظام موازنه قدرت جريان يا      
كيد أشوروي با ت   بين روسيه تزاري و انگلستان بود، پس از اين تحولات بين انگلستان و            

كوشيدند تا با نشر ايدئولوژي كمونيسم      مي  ها   شوروي. عنصر ايدئولوژي تداوم يافت    رب
وستن مردم ديگر كشورها بـه       پي ةويژه كشورهاي همسايه، زمين    ه ب ،هاي ديگر  در سرزمين 

هاي شوروي در خـارج      ستييكي از مناطق هدف براي كمون     . كمونيسم را فراهم سازند   
سـعي  در مقابـل انگلـستان     . افغانستان بـود   از مرزهاي شوروي كشورهايي چون ايران و      

بـراي  براي انگلستان نيز يكي از مناطق هـدف    . كمونيسم گردد  داشت تا مانع گسترش نفوذ    
  .)277-354: 1368 ذوقي،( افغانستان بود مقابله با گسترش كمونيسم ايران و نفوذ و
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هـا و انگلـستان      تحولات ناشي از انقلاب كمونيـستي و تقابـل شـوروي          اي كه     نتيجه
ها وضعيت خود را در مناطق تحت تـسلط تثبيـت كردنـد و                شوروي اين بود كه  داشت  

 اختيـار و حـق تعيـين سرنوشـت بـه            بر اعطاي  ها مبني   كمونيست ةهاي اولي  رغم وعده  به
 استقلال خود، اتحاد جمـاهير      ةگيري دربار  هاي آسياي مركزي و قفقاز براي تصميم       ملت

هـاي ايـن منـاطق تحـت حاكميـت حكومـت             سيس كردند كه در آن ملت     أشوروي را ت  
 خودمختـاري   ةرغم تبليغات اوليـه دربـار       حكومت كمونيستي به   .قرار گرفتند كمونيستي  

گـرد از    ها عقـب   قلال و خودمختاري به مليت    ت با اين عنوان كه اعطاي اس      هايتاً ن ،ها مليت
 راه تحميل حكومت كمونيستي را بـر ايـن   ،هاست مراحل تكامل تاريخي و به زيان توده     

 انگلستان نيز سياسـتي     ، در مقابل  .)154 و 153: 1351 لنچافسكي،( پيش گرفت  ها در  مليت
هاي تحت نفوذ انگلـستان      گيري حكومت   آن شكل  ةرا در منطقه در پيش گرفت كه نتيج       

انگلستان سعي داشت با ايجاد و تقويت       . هاي اروپايي در ايران و افغانستان بود       و قدرت 
بهاي بريتانيا را در دژي      اي از كشورهاي حايل به دور هندوستان، اين گوهر گران          زنجيره

 بعـد از جنـگ      ، بـا ايـران     بنابراين در ارتبـاط    ؛)283: 1368 ذوقي،( مستحكم حفظ نمايد  
. جهاني اول سياست حمايت از ايران يكپارچه، متمركز و قدرتمنـد را در پـيش گرفـت                

فرهنگي  ايران   ة ايجادشده در حوز   ةزيجباعث شد تا واگرايي جغرافيايي و ت      سياست  اين  
ويژه در  هب. از طرف ديگر جدايي ايدئولوژيك نيز به اين واگرايي اضافه شد. تثبيت گردد

هـاي مختلـف و      متعارض در بخـش    هاي متفاوت و    رسمي و حكومتي ايدئولوژي    سطح
  . نددشمسلط فرهنگي  ايران ةها در حوز تحت نفوذ قدرت

پايان جنگ جهاني دوم تا فروپاشي شـوروي  (  دوران نظام دوقطبي و جنگ سرد   )ب
نـان  هـا همچ    در نظام دوقطبي دولت    ):1990 ةو از بين رفتن نظام دوقطبي در ابتداي ده        

 اما ساختار قـدرت در ايـن نظـام از حالـت موازنـه و                ،شدند بازيگران اصلي شناخته مي   
در اين سـاختار دو     . ر شكل داد  يتوزيع قدرت بين چندين قدرت به ساختار دوقطبي تغي        

عنـوان   هـا بـه    المللي ظهور كردند و ديگر دولت      ترين بازيگران بين   عنوان مهم  رقدرت به باَ
 ـ    در نتيجه بازيگران عمده بـه      .قرار گرفتند اقمار در كنار آنها       نـاتو و    ةصـورت دو اتحادي

زاده،  سيف( كردند  شوروي فعاليت مي   ة به ترتيب به رهبري ايالات متحده و روسي        ،ورشو
 هـر  گيري دو بلوك قدرت در جهان شـد كـه در            اين وضعيت باعث شكل    .)231: 1376

كرد و ديگر اعـضا ملـزم    نقش ميعنوان رهبر آن بلوك ايفاي  كدام يك قدرت مركزي به    
  .هاي رهبر بلوك بودند هاي خود با سياست به منطبق ساختن سياست

، سياسـي، اقتـصادي،   ي ابعاد ايدئولوژيك  ةرقابت سيستماتيك در هم   دوقطبي  نظام   در
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هـاي مـسلط     امنيتي بين دو بلوك جريان داشت و قدرت       ـ   ياجتماعي و نظام  ـ   يفرهنگ
هـاي خـود را تنظـيم و در        اين رقابت سيستماتيك سياست    در چارچوب قواعد ناشي از    

ها از تلاش براي كسب مستعمرات به رقابت براي          رقابت. كردند مناطق مختلف عمل مي   
 نفوذ خود   ةگسترش حوز   و بازيگران هر بلوك سعي در       نفوذ تغيير يافته بود    ةبسط حوز 

  .)244-248: 1384 قاسمي،( هايش نسبت به بلوك رقيب داشت و افزايش توانائي
 ةهـا تنهـا جنب ـ      رقابـت  ،امنيتي باقي مانده بود   ـ   يالمللي اگرچه نظام   ماهيت نظام بين  

ــ   ي، سياسي، اقتصادي، و فرهنگ    يهاي ايدئولوژيك  نظامي و امنيتي نداشت، بلكه رقابت     
يك چارچوب سيستمي و مـرتبط بـا         هاي نظامي و امنيتي در     موازات رقابت  اجتماعي به 

رفـت تنهـا      نفوذ بـه كـار مـي       ةابزارهايي هم كه براي بسط حوز     . ن بود يكديگر در جريا  
 ابزارها با پشتوانه و حمايت قـدرت نظـامي مبنـاي            ة بلكه مجموع  ،ابزارهاي نظامي نبود  

كـه   هـا شـدند، چنـان    رقدرتب نفوذ اَةمناطق مختلف يا حوز   .هاي بزرگ بود   عمل قدرت 
  در زيـر چتـر شـوروي قـرار گرفتنـد           اروپاي شرقي  چتر امريكا و   اروپاي غربي در زير   

ها براي نفوذ بيشتر تبـديل       رقدرتبرقابت اَ  ة يا آنكه به حوز    ،)256-259: 1383زاده، نقيب(
امريكـا و   ( رقدرتبثير تعارض دو اَ   أن است كه جهان تحت ت     اياين دوره    ويژگي   .شدند

از دو  ، و نظـامي هريـك       يمنافع سياسـي، اقتـصادي، ايـدئولوژيك      . قرار داشت ) شوروي
شـكال مختلـف روابـط      رو اَ  ازاين .ابرقدرت و متحدان آنها به سراسر جهان تسري يافت        

المللـي و بـر تحـولات         بر سياسـت بـين     ،زدايي تا منازعه و جنگ     شرق و غرب از تنش    
اين دوره هـر قـدرت در       در   .)173-212: 1383 اسكات،( گذاشت ثير مي أمناطق مختلف ت  

رو  ازايـن . كـرد  خـود ايجـاد مـي   ت رقـد اسـب بـا   سـاختارهاي متن ش   تحت نفوذ  ةمنطق
هاي ساختاري   ت و باعث تفاوت   فاي ساختاري   ةهاي ايجادشده در اين دوره جنب      واگرايي

  .دشابرقدرت  دودر مناطق تحت نفوذ 
 بـا تحـولاتي   . رقابت امريكا و شوروي بـود ة ايران فرهنگي در اين دوره عرص  ةحوز

 ـ ه اي ب المللي و منطقه  بينةكه در عرص   تـدريج   هوقوع پيوست و تحولات داخلي ايـران ب
امريكـا   .)189-197: 1376 ازغنـدي، ( امريكا جايگزين انگلستان در منطقه و در ايران شد        

 منافع اقتصادي و هم به علت موقعيت        دليلهاي بعد از جنگ جهاني دوم هم به          در سال 
  . حساسيت زيادي براي نفوذ در ايران نشان داد، ايرانهبرديار

عنوان يكـي     پي به اين موضوع برده بودند كه چنانچه ايران به          ها عملاً  يكائيمرا
هـا بيفتـد تمـامي منـافع اقتـصادي و            از كشورهاي خط مقدم به دست كمونيست      

 سياسي غرب در منطقه در معرض خطر و تهديـد شـوروي قـرار خواهـد گرفـت                
  .)115: 1376ازغندي، (
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داشتند تـا منـاطقي را كـه تحـت نفـوذ      سعي امريكا و شوروي در رقابت با يكديگر    
در اين وضعيت . دارند حفظ كنند و در مناطقي كه تحت نفوذ آنها نيست، نفوذ پيدا كنند 

صـدد پيونـدزدن ايـران و        قفقـاز مـسلط بـود در       مناطق آسياي مركزي و    شوروي كه بر  
 و  مريكـا سـعي داشـت ايـران، افغانـستان         ا ،در مقابل .  نفوذ خود بود   ةافغانستان به حوز  

هـا در خـارج از       روي شـوروي   دارد و مانع پيش     نگه غربپاكستان را تحت نفوذ     سپس  
با ايـن رقابـت، رقابـت سيـستماتيك دوقطبـي در             .مرزهاي آسياي مركزي و قفقاز شود     

هـاي   ويژگـي بـارز ايـن رقابـت بـا رقابـت           .  ايران فرهنگي به جريان افتـاد      ةدرون حوز 
 ةهـاي نفـوذ در هم ـ      حـوزه  يـن دوره رقابـت در     ايدئولوژيك قبل از آن اين بود كه در ا        

ي ـ  ها و بر سر موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظـام  عرصه
گرفت در جهتـي بـود كـه كـشورها و         هايي كه صورت مي    امنيتي وجود داشت و رقابت    
رو  ازايـن . ها از تمام ابعاد به بلوك مربوطـه پيونـد زده شـود             مناطق تحت نفوذ ابرقدرت   

نظـر   ها تعميم و تسري نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي مـورد  هدف قدرت 
ايجـاد تغييـرات     ها بـر   خود در مناطق تحت نفوذ بود و در اين جهت كوشش ابرقدرت           

ساختارها و  با  هاي مشابه    شكل دادن ساختارها و نظام     جوامع تحت نفوذ و    ساختاري در 
 اين رقابت باعث شد تـا در منـاطق نفـوذ هـر         . ز بود نظر دو بلوك متمرك    هاي مورد  نظام

هاي سياسـي، اقتـصادي،       نظام ، كه ايجادشد  اي  ابرقدرت، با تغييرات ساختاري    يك از دو  
ايـن  . دگرگـوني شـود    و ها دچار تغييـر    اجتماعي و فرهنگي متناسب با ديدگاه ابرقدرت      

 سـرزميني و جـدايي       جـدايي  ،در نتيجه .  ايران فرهنگي نيز اتفاق افتاد     ةوضعيت در حوز  
ن بود كـه  اي اين جدايي ساختاري ةنتيج. دش با جدايي ساختاري نيز همراه   يايدئولوژيك

 سـطح   ،بستگي و انسجام سياسـي، اقتـصادي، و اجتمـاعي در منطقـه از بـين رفـت                  هم
اي بين اعضاي    هاي منطقه   امكان همكاري در سازمان    ،ارتباطات و مبادلات كاهش يافت    

با اين  . شدت محدود شد و در بخشي از اين حوزه به صفر رسيد            ي به  ايران فرهنگ  ةحوز
شد، بلكه زمينـه و امكـان       و نهادينه   وضعيت نه تنها واگرايي ايجادشده در منطقه تثبيت         

  .بين رفت ازپيش محدود شد و  از بيش ايران فرهنگي ةهاي حوز گرايي بين ملت هم
 ايـران فرهنگـي در      ةالمللي در حـوز     بازيگران بين  ،آمد اين مرور مختصر   كه در  چنان

 تزاري تا جنگ جهاني دوم، شوروي و انگلـستان، و بعـد             ةهاي بعد از سقوط روسي     سال
ويژگـي رقابـت ايـن      . مريكـا بودنـد   ا شوروي و    1990هاي   از جنگ جهاني دوم تا سال     

 ةنتيج.  بودن و ديگري سيستماتيك و ساختاري بودن آن بود         يها يكي ايدئولوژيك   قدرت
با توجه به دوگـانگي موجـود در نظـام          منطقه تغيير ساختارهاي منطقه      درها   رقابتاين  
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ثيرات نظـام  أت ـ.  ايران فرهنگي شدة منجر به انفكاك ساختاري در حوز    كه بودالمللي   بين
  : ترسيم نمودذيلتوان به شرح  مي در اين دوره در ايران فرهنگي را المللي بين

مناطق . در منطقه ي متضاد و متعارض با يكديگر     ايجاد و تقويت ساختارهاي سياس    . 1
در خارج از ايـن  اما . قفقاز تحت حاكميت نظام كمونيستي قرار گرفتند      آسياي مركزي و  

  .مخالف نظام كمونيستي شكل گرفت و حاكم شد گرا و هاي سياسي غرب  نظام،مناطق
ــصادهاي    . 2  ــر اقت ــشي ديگ ــستي و در بخ ــصاد سوسيالي ــه اقت ــشي از منطق در بخ

در نتيجـه هـم اصـل مكمـل         . شكل گرفت داري   يرسوسياليستي متمايل به نظام سرمايه    غ
  .تضعيف شدهاي اقتصادي مردم منطقه به يكديگر  بودن اقتصادها و هم نيازمندي

 آسـياي مركـزي و قفقـاز        در. هاي اعتقـادي، فرهنگـي، و اجتمـاعي        ايجاد شكاف . 3
تيك بـراي تغييـر اعتقـادات مـردم         ايدئولوژي كمونيسم نفوذ پيدا كرد و تلاش سيـستما        

جوار شوروي به نشر     در مناطق هم  كوشيدند  هاي غربي    در مقابل قدرت  . منطقه آغاز شد  
هـاي غربـي     هـاي اجتمـاعي مبتنـي بـر نگـرش          و گسترش ايدئولوژي، فرهنگ و ارزش     

  .در منطقه را تضعيف كردفرهنگي بستگي  اين وضعيت يكپارچگي و هم. بپردازند
با تسلط شوروي بر بخـشي      . بستگي سازماني    هم ها و امكان ايجاد    تضعيف زمينه . 4

هايي درآمدنـد    هاي اين مناطق به عضويت سازمان      ملت  ايران فرهنگي جوامع و    ةاز حوز 
هايي شكل گرفت    هاي ديگر  سازمان     در بخش  متقابلاً. ودبكه وابسته به جهان كمونيسم      

عنوان مثـال سـازمان سـنتو يـا          به.  شوروي داشت  گيري غربي و ضد    كه ماهيت و جهت   
هـايي كـه در      بنـدي   در دسـته   ،علاوه بر ايـن   .  آنها بود  ة از جمل  ،اي سازمان عمران منطقه  

 ايـران فرهنگـي در      ةاز حـوز  بخـشي   گرفـت،    المللي صورت مـي    هاي بين  درون سازمان 
هـاي بلـوك غـرب عـضويت         بنـدي  هاي بلوك شرق و بخشي ديگر در دسته        بندي دسته
 .دشتضعيف نيز  ايران فرهنگي ةبستگي سازماني در حوز ا يكپارچگي و هملذ. يافت مي

گيـري رقابـت بـين جهـان      كه تا قبل از انقلاب كمونيستي در روسيه و شكل      درحالي
 واگرايي سرزميني و جـدايي      ، ايران فرهنگي  ة واگرايي در حوز   ،جهان غرب  كمونيسم و 

بـا  . اگرايي ابعاد ساختاري پيدا كـرد     جغرافيايي بود، بعد از اين تحولات اين جدايي و و         
 اما  ، ايران فرهنگي ازنظر جغرافيايي از هم جدا شدند        ةها در حوز   جدايي سرزميني، ملت  

شده را   حفظ ساختارها هضم اين مناطق تجزيه     . ساختارهاي آنها تغيير چنداني نيافته بود     
هاي اين منطقـه     گرايي و پيوند مجدد ملت      هم ةكرد و زمين   هاي ديگر دشوار مي    در حوزه 

هـاي سـاختاري و بـروز انفكـاك در      بـستگي  اما بـا از بـين رفـتن هـم         . كرد را فراهم مي  
ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و امنيتي منطقـه امكـان پيونـد              

  .گرايي آنها تضعيف و محدود شد هاي منطقه و هم مجدد ملت
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  ر ايران فرهنگيب آن ةثير دوگانأي و تالملل  نظام بين)1(نقش ژانوسي:  سومةدور
كيـد بـر تـلاش      أمريكا با ت  ا. از بين رفت  اين دوره نظام دوقطبي و قواعد ناشي از آن           در

المللـي عمـل      بـين  ةعنوان تنها ابرقـدرت در صـحن       براي ايجاد نظمي نوين سعي كرد به      
 ـ   امريكايي اين تلاش    اهاي معارض و مخالف نظم        اما قدرت  ،نمايد ه چـالش   مريكـا را ب

 مبتني بـود  ) امريكا( مريكا اعلام كرد و بر وجود قطب واحد       الذا نظم نويني كه     . كشيدند
المللي بعـد از فروپاشـي     نوع نظام بين  ةدربار .)291-297: 1383 زاده، نقيب( شكل نگرفت 

 جهان پس از    ةهاي متفاوتي دربار   رو ديدگاه  ازاين .نظري وجود ندارد   نظام دوقطبي اتفاق  
المللـي بعـد از فروپاشـي     وجود دارد كه هريك از منظري به ترسيم نظام بين        جنگ سرد   

. )256-316: 1383كـاكس،   ( اند هاي آن را معرفي كرده      و ويژگي  اند  نظام دوقطبي پرداخته  
گيري  نويد شكل  1990 ةويژه در اوايل ده    هبرخي با توجه به تقويت نقش سازمان ملل ب        

در . جهـان را دادنـد     عاليـه در   المللي داراي اقتـدار    نظام مبتني بر وجود يك سازمان بين      
هاي متعدد   وجود قدرت به  المللي بعد از جنگ سرد با توجه         ها نظام بين   برخي از ديدگاه  

مريكا، اها و نقش     برخي با توجه به تلاش    . و توزيع قدرت، نظام چندقطبي توصيف شد      
ــ   كنظـام ي ـ   از هـا نيـز    وشـته در برخي از ن   . قطبي خواندند  المللي را نظام تك    نظام بين 

 ـ  ائتلاف(هاي ائتلافي    و نظامي با قطب   چندقطبي   هـاي بـزرگ بـا       ب از قـدرت   هايي مركّ
صـحبت كـردن از نظمـي       بعضي نيـز    . سخن به ميان آمد    )منطقه هاي ديگر در هر    دولت

اي بـر   و منطقـه المللـي   بـين سراسري براي جهان را رد و با توجه به فرايندهاي      واحد و 
  .)206: 1997لنِتْم، (  كردندكيدأهاي گوناگون و متعدد در مناطق مختلف ت ظهور نظم

 وجود مبنايي براي ايجاد نظم در جهان بعد از جنگ سرد ترديـد          ة دربار برخي اساساً 
 .انـد  نتيجه از انواع نظم سـخن گفتـه        اند و برخي از مباني گوناگون و متفاوت و در          كرده

  :رو هستيم كه هببنابراين ما با طيفي از تفكرات رو
تي هاي سنّ  در يك سوي آن هنوز هم كشورمحور بودن نظم و لحاظ كردن مدل            

شـكال كنـوني    المللـي، و اَ     قدرت، قطبي بودن نظام بين     ةآن از قبيل ساختار موازن    
اي از نظم وجود دارد      امنيت جمعي قرار دارد، و در سوي ديگر طيف طرح گسترده          

 ة امنيـت، بحـث دربـار      ةاسي، تفكر جديد دربار    بين ابعاد اقتصادي و سي     ةكه رابط 
هـايي بـراي    گرايـي، اسـتراتژي   زيست ثير محيط أجهاني شدن، نقش حقوق بشر و ت      

هـاي گونـاگون     واضح است كه در اين تحليل     . گيرد رهاسازي نوع بشر را دربر مي     
  نظـم وجـود دارد     ةحدودي متعارض دربار   برخي مفاهيم و تصورات متفاوت و تا      

  .)1415: 1383كلارك، (
المللي بعـد از جنـگ        نظام بين  ةهايي كه دربار    از ميان تعاريف و ديدگاه     ،باوجود اين 
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دوران دوقطبي  عامي را استخراج كرد كه تمايز       هاي   ويژگيتوان   سرد ارائه شده است مي    
  :ند ازا ها عبارت ويژگياين . كند و بعد از آن را مشخص مي

ي از وجـود دو بلـوك قـدرت در نظـام             و ساختاري ناش ـ   يشكاف ايدئولوژيك  )الف
هاي سياسـي،     جاي خود را به رقابت     يهاي ايدئولوژيك   رقابت  لذا  .دوقطبي از بين رفت   

  .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داد
امكـان  ) هاي دولتي و غيردولتـي و نهادهـاي مـدني      سازمان( بازيگران غيردولتي    )ب

  .المللي پيدا كردند  بينةثرتر در صحنؤفعاليت م
هاي مرسوم خـارج     بندي المللي متحول و قدرت از بلوك      ساختار قدرت نظام بين   ) ج

از نقش  لذا هم   . د گردي جاي توزيع هرمي، قدرت تا حد زيادي در سطح توزيع          شد و به  
نيز فعـال    دوم و سوم  ةهاي درج  قدرت عنوان بازيگران اصلي كاسته شد و      ها به  قدرتابر

المللـي را تـا      هاي بين   بازي ةان ايفاي نقش و ارائ    تر امك  هاي كوچك  قدرتشدند، و هم    
  .اي شد هاي منطقه اين امر موجب فعال شدن قدرت. حدودي پيدا كردند

المللـي مـاهيتي    المللي كاسته شـد و نظـام بـين    منيتي نظام بينـ ا  ياز ماهيت نظام  ) د
امنيتي، عناصر ـ  يبنابراين در كنار عناصر نظام .اجتماعي و فرهنگي پيدا كردي ـ  اقتصاد

 پيـدا  يثيرگـذار أالمللـي اهميـت و نقـش ت    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح بـين    
  .كردند و قدرت نرم جايگزين قدرت سخت شد

المللـي، ابزارهـاي مـورد اسـتفاده در سـطح             با توجه به تغيير ماهيت نظـام بـين         )ـه
 بودنـد تـا حـدي       كاربرد ابزارهايي كه نماد قـدرت سـخت       . المللي نيز دگرگون شد    بين

  . رواج پيدا كردبودندمحدود شد و كاربرد ابزارهايي كه نماد قدرت نرم 
  .بارزي جهاني شد ثر وؤصورت م المللي به نظام بين ثيرأت  عمل وة حوز)و
  .ها بيشتر شد المللي و ضرورت همكاري بين ملت  بينة وابستگي متقابل در جامع)ز
هـاي محـدود و      نيز متحول و از انحصار قدرت     المللي   هاي بين   بازي ،اين تحولات  با

 ـ،تـر  هاي كوچك  درتقهم   .مشخص خارج شد    امكـان  ،خـصوص در سـطح منـاطق    ه ب
هاي بزرگ كوشيدند تا  اي پيدا كردند و هم قدرت    تلاش براي شكل دادن ترتيبات منطقه     

و جلب حمايـت    بازيگران  گيري اهداف خود در سطح مناطق با همراهي ديگر           براي پي 
ي عمدتاً بر تلاش براي نفوذ در ساختارهاكه ها  اين تلاش . ها در مناطق عمل كنند     دولت
اي  هـاي منطقـه    ها و نظـام     باعث تقويت مجموعه   و شكل دادن آنها متمركز بود     اي   منطقه
  :دشهاي زير همراه   ايران فرهنگي با مشخصهةالمللي بر منطق ثير تحولات بينأت. گشت
تـلاش   و از بين رفـت   شورهاي آسياي مركزي و قفقاز      ظام كمونيستي بر ك   نتسلط  . 1
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هـاي   ملـت در اين فرايند     .اين مناطق قدرت گرفت    هاي ملي در   براي شكل دادن هويت   
  .شدند هاي جديدي در منطقه ظاهر ملتت ـ و دولمستقل  آسياي مركزي و قفقاز

ا  رلأتا اين خ ـ امريكا كوشيد. حاصل شددر منطقه قدرتي لأ ، خحذف شوروي با   .2
المللـي امكـان     هـاي متعـدد بـين       هم قدرت  ،المللي تغيير ساختار بين   اما با توجه     ،دنپر ك 

ثرتري ؤبازي م  اي قدرت عمل و    هاي منطقه  حضور در منطقه را پيدا كردند و هم قدرت        
هـاي اروپـايي، ژاپـن، و چـين نيـز            كه علاوه بر امريكـا و روسـيه، قـدرت           چنان ؛يافتند

در سطح منطقه نيز كشورهايي چـون ايـران و تركيـه            . دا كنند كوشيدند در منطقه نفوذ پي    
   . شوروي پيدا كردندةشد هاي مستقل ثري درتحولات جمهوريؤنقش م
ثير أ، تــدوقطبيعــصر و ســاختاري يهــاي ايــدئولوژيك بــا از بــين رفــتن شــكاف. 3

بـه  بندي منطقه    رو تقسيم  ازاين .از بين رفت  منطقه   براين شكافها   هاي ناشي از     دوگانگي
المللـي بـه    نظـام بـين  نقـش   بين رفت و حوزه و كشورهاي تحت نفوذ غرب و شرق از 

 يهـا  هـا و رقابـت     همكاري در اين وضعيت     .سوق يافت اي   منطقه سازي كپارچهسمت ي 
  .دادند سياسي و اقتصادي به رقابتهاي خود را  جايايدئولوژيك

فرهنگـي  ـ  ياجتماع صادي وامنيتي به اقتـ  يالمللي از نظام تغيير ماهيت نظام بين . 4
لذا مسائل اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگـي        .مسائل اساسي مورد توجه در منطقه را تغيير داد        

  .اي قرار گرفت المللي و منطقه عنوان مسائل اساسي منطقه مورد توجه بازيگران بين به
طقـه  المللـي در من    هـاي بـين    با افزايش نقش بازيگران غيردولتي، هم نفوذ سازمان       . 5

هـا و نهادهـاي غيردولتـي        ثيرگـذاري سـازمان   أافزايش يافت و هـم امكـان فعاليـت و ت          
اي   هـاي منطقـه    شكل دادن نهادها و سازمان     فرايندلذا   .اي بيشتر شد   اي و فرامنطقه   منطقه

  .در اين منطقه تقويت شد
و هـا    ثر بـراي پيـشبرد سياسـت      ؤالمللي، ابزارهاي م ـ   به تبع تغيير ماهيت نظام بين     . 6
لـذا  . ها نيز از ابزارهاي نظـامي بـه ابزارهـاي اقتـصادي و فرهنگـي تغييـر يافـت                    برنامه
هـا و نهادهـاي    هاي اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي منطقه از طريـق سـازمان            فعاليت

  .دولتي و غيردولتي افزايش پيدا كرد
فع ملي  منا هويت و   بر ،هاي منطقه با توجه به الزامات ناشي از مستقل شدن          دولت. 7

زد،  كه آنها را به يكديگر پيوند مي      يي  نيازها   هاي متقابل و   وابستگياما  كردند،  مي  كيد  أت
 ،از سوي ديگـر   . مين نمايند أهاي جمعي منافع خود را ت      باعث شد تا بكوشند با همكاري     

آنهـا وارد     فراينـدهاي فراگيـر جهـاني بـر        ةي كه در نتيج   يتلاش براي كاستن از فشارها    
كننـد  اي را تقويت  هاي منطقه  را به سمتي سوق داد كه بكوشند تا چارچوب   شد، آنها  مي
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سـيس نهادهـاي جديـد    أت. مين نماينـد أها منافع خود را ت ـ     و با پيوستن به اين چارچوب     
 .ها بود  اين تلاشةاي موجود نتيج  منطقهيها اي و پيوستن به سازمان منطقه

شـاهد ظهـور فراينـدهاي      ك سـو    از ي ـ  ايران فرهنگي    ة، حوز اين تحولات  ةدر نتيج 
هـا و احـزاب      گروه طلب، و  هاي استقلال  گيري جريان  شكل. طلب بود  واگرايانه و تجزيه  

گرا در منطقه، تشديد برخي اختلافات قومي، بروز اختلافات مـرزي و سـرزميني، و      ملي
ل تلاش براي شك  اما از سوي ديگر     .  اين فرايند بود   ةيا تشديد اين قبيل اختلافات، نتيج     

و بـا اسـتقبال      اي آغـاز   ها و نهادهاي منطقه    سازمان ايجادو  اي   هاي منطقه  همكاريدادن  
نماد بارز آن پيوستن جمعي كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز و افغانستان به            . رو شد  هروب

 اعـضاي ايـن سـازمان در زمـان        ةو افزايش يكبـار   ) اكو(هاي اقتصادي    سازمان همكاري 
هـايي كـه از شـوروي مـستقل شـده             جمهوري .وروي است كوتاهي پس از فروپاشي ش    

بودند با توجه به علايق سياسي و اقتصادي و همچنين با توجـه بـه هويـت تـاريخي و                    
 .اي منافع خود را تحقق بخـشند  هاي منطقه بندي فرهنگي خود كوشيدند با ورود به گروه  

گرايـي   رايي و هـم   گ فرايند منطقه  ،طلب تجزيه گرا و   قوم ياه  برعكس گرايش  ،اين تحول 
  .)32-42: 1375حسني،  شيخ(  ايران فرهنگي تقويت كردةدر حوزرا ي ا  منطقه
ثيرگذاري بر تحـولات ايـن      أهاي بزرگ براي ت    تلاش قدرت زمان با اين تحولات      هم
كه روسيه پس از فروپاشي شـوروي، يكپارچـه كـردن كـشورهاي             چنان. غاز شد آمنطقه  
 1المنـافع  مشتركمستقل   كشورهاي   ة چارچوب جامع  شده از شوروي سابق را در      مستقل

 روسيه خواستار تقويـت     المنافع مشتركمستقل   كشورهاي   ةبا تشكيل جامع  . تعقيب كرد 
روسـيه كوشـيد بـا تقويـت        . ها در چارچوب اين جامعه بـود        روابط جمهوري  ةو توسع 

هـاي    محوريت خود و وابـستگي جمهـوري      المنافع مشتركمستقل  كشورهاي  چارچوب  
هاي   امريكا، اروپا و ساير قدرت     .)259-264: 1376 كولايي،( به خود حفظ نمايد   را  بق  سا

 ة توسـع  جهـت در   امريكا. بزرگ نيز در صدد گسترش نفوذ خود در اين منطقه برآمدند          
گاز، تداوم اقتدار جهاني     برداري اقتصادي از منابع عظيم نفت و        نفوذ سياسي، بهره   ةحوز

 ،مريكايي بعد از فروپاشي شوروي    اهاي   گير كردن ارزش   همهو  مريكايي،  امبتني بر نظام    
اين سياست امريكا از    . حضور در آسياي مركزي و قفقاز را در دستور كار خود قرار داد            

 دهـشيار، ( شـود  يك سو در رقابت با روسيه و از سويي با هماهنگي روسيه تعقيـب مـي               
ر ساختارهاي ايـن كـشورها را       تلاش براي نفوذ د    امريكا از يك سو    .)436 و   435: 1382

پي گرفت و ازسوي ديگر در صدد گـسترش نـاتو و نزديـك شـدن بـه ايـن منطقـه بـا          
                                                           
1. CIS 
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حضور امريكا و نـاتو در افغانـستان نيـز در همـين             . هاي اروپايي برآمد   همكاري قدرت 
  . ارزيابي استچارچوب قابل

  
  المللي جديد عامل واگرايي در ايران فرهنگي نظام بين

هـاي   در ايـن حـوزه، نظـام      . هاي مختلـف اسـت    كشوراي وسيع با      حوزه ايران فرهنگي 
هاي متفاوت و گاه متعارض و متضاد با يكـديگر، و نخبگـان              گيري سياسي داراي جهت  

هـاي   گيـري  جهت. هم حضور دارند هاي مختلف در كنار فكري و سياسي داراي گرايش   
و خـورده،    كمونيسم شكست حتي  و  گرا تا متمايل به شرق        مذهبي تا لائيك، غرب    كاملاً
اي در اختيـار     ازنظر اقتصادي بازار وسيع و گسترده     . گيرد گرا را دربر مي    گرا تا جهان   ملي
اين ويژگي  .  ويژگي اقتصادهاي منطقه است    گينيافت  هاي منطقه قرار دارد، اما توسعه      ملت

قـه  از منط بـودن   و ضعف ناشي از آن باعث شده است تا غيرمكمل و وابسته به خـارج                
 هاي انـساني تنـوع     ازنظر گروه .  ايران فرهنگي باشد   ةويژگي بارز اقتصاد كشورهاي حوز    

لحـاظ مـذهبي    از. كنند اقوام مختلفي در اين منطقه زندگي مي      . در اين حوزه وجود دارد    
در ايـن حـوزه     . هاي مذهبي مختلفـي را در خـود جـاي داده اسـت             نيز اين منطقه گروه   

تنـوع  . كننـد   اهل تسنن، در همسايگي هم زندگي مـي     مذهب و  مسلمان و مسيحي، شيعه   
كـه بعـد از اسـتقلال         چنـان  ؛هاي تنش در اين مناطق است      قومي و مذهبي يكي از ريشه     

يكـي از عوامـل خـشونت و        عنـوان     بـه هاي آسياي مركزي و قفقاز اين عامل         جمهوري
 يكـر، آل(  شناخته شـده اسـت     ،ها ها و هم بين جمهوري      هم در داخل جمهوري    ،درگيري

زنـد    باوجود اين تنوع آنچه مردم اين حوزه را به يكديگر پيونـد مـي              .)267-221 :1382
هاي بـزرگ در      قدرت ةاما اين فرهنگ مشترك نيز از گزند مداخل       . فرهنگ مشترك است  

هـاي   كه زبان و خط مشترك بين ملـت         چنان ؛نصيب نمانده است   منطقه بي  ةجهت تجزي 
هـا بـر     هـا و انگليـسي      بعـد از تـسلط روس      ، آنهـا بـود    منطقه كه زماني عامل پيوند بين     

در .  پيوند قطع شد   ةها تغيير يافت و اين رشت      هايي از ايران فرهنگي، در اين بخش       بخش
در بخش وسيعي   . ها مسلط شدند زبان و خط انگليسي رايج شد         هايي كه انگليسي   بخش
سـتعمار انگلـستان بـه       هند كه زبان و خط فارسي رواج داشت بعد از ورود ا            ةقار از شبه 

ها تـسلط يافتنـد      در كشورهايي هم كه روس    . درايج ش  زبان و خط انگليسي      ،اين كشور 
هـاي آسـياي مركـزي و        در جمهوري  .ليك رسميت يافت  يريزبان روسي رواج و خط س     

 كه بـا خـط فارسـي      ـ   آمدند خط عربي   قفقاز در زماني كه بخشي از ايران به حساب مي         
 اما بعد از تسلط     ،رواج داشت ـ   تفاوتي ندارد )  در خط فارسي   تر حرف اضافه  جز چهار (
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تـا اينكـه پـس از اسـتقرار حكومـت           . ها زبان روسي در اين منـاطق رواج يافـت          روس
  . رسمي شد) سيريليك(الخط روسي  اين مناطق رسم كمونيستي در

 مـا  ا ، ناشي از نظام دوقطبـي را از بـين بـرد           ةالمللي دوقطبي، مداخل   گذر از نظام بين   
با توجه به اهميت    . هاي متعدد در ايران فرهنگي فراهم كرد        قدرت ةزمينه را براي مداخل   

. هاي بزرگ وجـود دارد     اين منطقه، رقابت سختي براي حضور در اين منطقه بين قدرت          
، چـين و  )انگلستان، فرانـسه، آلمـان  ( هاي اروپايي حال حاضر امريكا، روسيه، قدرت     در

ها  اين قدرت . آيند ب نفوذ در ايران فرهنگي به حساب مي       هاي صاح  ژاپن همگي قدرت  
در تمـامي   . هاي بنيادي با يكديگر دارنـد      با توجه به منافع متعارض و متضادشان، رقابت       

ها تا حد زيادي به معناي از دست رفتن منـافع            ، تحقق منافع هريك از قدرت     رقابتهااين  
بت سخت و سـنگيني بـين روسـيه،         هاي امنيتي رقا   ويژه در حوزه   هب. هاست ديگر قدرت 
منافعي كه امريكا و اروپا در اين منـاطق         . هاي اروپايي و امريكا وجود دارد      چين، قدرت 

.  در تـضاد اسـت  ، يعني روسـيه و چـين  ،ي آنهادرهباركنند با منافع دو رقيب       تعقيب مي 
از ايـران   هاي مياني اوراسيا كه بخش وسيعي        مريكا در سرزمين  ا هبردار ةاميدوارنيا دربار 
توانـد منـافع     نويسد امريكا با تسلط بر اين منطقه نه تنها مي          گيرد مي  مي فرهنگي را دربر  

 .)65: 1383 اميـدوارنيا، (شـود    بلكه تهديدي براي رقبايش محسوب مي،مين نمايد أخود را ت  
سـه كلمـه خلاصـه       مريكا منافعي را كه در منطقه براي خـود تعريـف كـرده اسـت در               ا

مين أمريكـا ت ـ ازير ايـن سـه عنـوان    . )2006كوهِن، ( ، انرژي، و دمكراسي  امنيت: شود مي
مريكـايي را   اهاي   امنيت براي خود و متحدانش، تسلط بر منابع انرژي و گسترش ارزش           

 ـ         ااين سياست   . كند تعقيب مي  ويـژه منـافع     همريكا در تعارض با منافع ساير رقباسـت و ب
 هبـردي ارتي و منـافع     ين داراي نفوذ سنّ   روسيه و چ  . كشد روسيه و چين را به چالش مي      

روست كه اين دو كشور با تـشكيل پيمـان شـانگهاي كوشـيدند               ازاين. در منطقه هستند  
هـاي   و مانع عملي شـدن سياسـت      كنند  سوي خود جلب     كشورهاي آسياي مركزي را به    

 شـانگهاي   2005جـولاي    5آنها در اجلاس    . مريكا براي گسترش نفوذ در منطقه شوند      ا
  .)2003، چان( هاي آمريكا در منطقه شدند ار بسته شدن پايگاهخواست

چيز در متزلـزل كـردن       هاي متعدد در منطقه بيش از هر        قدرت ةثير منفي مداخل  أاما ت 
 هـاي متعـدد    ازنظر سياسي مداخله و نفوذ قدرت     . رسد اي به ظهور مي    هاي منطقه  ستگيب  هم

هاي متعدد،  نفوذ قدرت با. شود ي مي ثبات ساز بي  بستگي سياسي و زمينه    باعث تضعيف هم  
هاي مبتني بـر     در كنار گرايش  . شود هاي سياسي در منطقه ايجاد مي      تعدد و تنوع گرايش   

 به  هاي فرهنگي منطقه، گرايش به روسيه، گرايش به امريكا، گرايش به اروپا، گرايش             هويت
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. داراني دارد طرف ـو  چين و ژاپن، هريك در بخشي از منطقه و مناسبات جايي باز كـرده               
و آنها را از اتخـاذ      است  هاي منطقه را به سمتي سوق داده         اين وضعيت هريك از دولت    

گيـري   مريكـا بـا پـي     اكـه    چنان. ساخته و موجب واگرايي شده است      گرايش واحد دور  
سـازي   هاي منطقـه و زمينـه       تضعيف دولت  ،سياست ايجاد تعارضات حكومتي در منطقه     

ويژه كاخ سفيد سعي دارد با ايجاد تعارض         هب. كند قيب مي براي گسترش نفوذ خود را تع     
 حمايـت امريكـا   . هاي منطقه از گسترش نفوذ ايران جلوگيري نمايد        بين ايران و ساير دولت    

 و ترغيب جمهوري آذربايجان 2001از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تا قبل از سال      
 بـارز تعقيـب ايـن       ةي مختلف، نمون  ها گيري سياست معارضه با ايران در حوزه       براي پي 

كوشد از نزديك شدن سـاير كـشورها         ترسي مي  اين كشور با ترويج ايران    . سياست است 
عنـوان متحـد كـشورهاي       ضمن آنكه با معرفي كردن خود بـه       . به ايران جلوگيري نمايد   

  .سوي خود و استقرار در منطقه است منطقه در مقابل ايران در صدد جذب آنها به
خواهد با استقرار نيرو و عوامل در گرجستان و نفـوذ در جمهـوري               يمريكا م ا

آذربايجان بر سراسر قفقاز نظارت داشته باشد و بـا اسـتقرار نيـرو در ازبكـستان،                 
 ص :1384ايواشـف،   (  گيرد و افغانستان را از دست ندهد        آسياي ميانه را به دست    

  .)آخر
و سـاير   د ايـران    ناي مان  ن منطقه رو سعي در جلوگيري از گسترش نفوذ بازيگرا        ازاين

هـدف امريكـا از حـضور در آسـياي          . يگران در مناطق آسياي مركـزي و قفقـاز دارد         باز
از تـسلط هـر بـازيگري در منطقـه و           كه  مركزي و قفقاز و حمله به افغانستان اين است          

امريكـا بـا     .)2002ياسـوپف،   ( تبديل شدن آن به قدرت هژمون منطقه جلـوگيري نمايـد          
از ايجاد پيوند بين ايـران و سـاير كـشورهاي           هم  سوي خود،    هاي منطقه به   لتجذب دو 

وهـم   ،نمايد در ايران فرهنگي تضعيف مي    را  گرايي   كند و فرايند هم    منطقه جلوگيري مي  
  .كند روسيه جلوگيري مي گرايي بين كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز با از هم

 ةطقـه از ديگـر تبعـات مداخل ـ       هاي سياسي داخلـي در كـشورهاي من        تشديد رقابت 
پـي   هـا را در  ثباتي سياسي و عدم تداوم سياست هاي بزرگ در منطقه است كه بي   قدرت

كوشند به حمايـت از گرايـشي        هاي بزرگ هريك مي    در چنين وضعيتي قدرت   . آورد مي
در اين جهت حمايـت     . كند مين منافع آنها را فراهم مي     أ ت ةبپردازند كه بهتر و بيشتر زمين     

 گرا مبناي سياست خارجي آمريكا در منطقه اسـت         هاي سكولار و ليبرال غرب     گرايشاز  
هـا امكـان نفـوذ خـود در          مريكـا سـعي دارد بـا تقويـت ايـن گـرايش            ا. )2006كوهِن،  (

هاي بزرگ    ديگر قدرت  ،مريكاااين سياست   . ساختارهاي سياسي منطقه را تضمين نمايد     
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هـاي مخـالف غـرب واداشـته          از جريان  صاحب نفوذ در منطقه را به واكنش و حمايت        
گـرا بـه     هـاي غـرب    كه روسيه و چين در مخالفت با قدرت گـرفتن جريـان             چنان ؛است

  .پردازند هاي سياسي مخالف آنها مي حمايت از گروه
هاي خارجي در نزديكي مرزهـاي خـود را تهديـد تلقـي              روسيه تمام فعاليت  

عنـوان شـكلي از       جهان را بـه    ها در اين بخش از     هاي ديگر دولت   كند و تلاش   مي
  .)283: 11382 آليكر،( تجاوز خصمانه تلقي كرده است

هاي رنگين در گرجستان و قرقيزستان كه در هنگام وقوع آنها هريك از              بروز انقلاب 
كردند يكي از تبعـات ايـن وضـعيت          هاي سياسي حمايت مي    ها از يكي از جريان     قدرت
هاي بـزرگ بـه بـروز، تـشديد و           مايت قدرت هاي سياسي مورد ح    بندي اين دسته . است

هـا و    ثباتي و عدم تداوم سياسـت       آن بي  ةشود كه نتيج   هاي سياسي منجر مي    تعميق تنش 
  .ستها و در نتيجه واگرايي ا برنامه

گيري اقتصادهاي   هاي متعدد در منطقه باعث شكل       قدرت ةازنظر اقتصادي نيز مداخل   
بـا  . دشـو  اي مـي  منطقـه  ام و پيوندهاي درونهاي متفاوت و فاقد انسج گيري داراي جهت 

هـاي   هـاي بـزرگ تحـت عنـوان كمـك          توجه به نياز اقتصادي كشورهاي منطقه، قدرت      
از ايـن   . كننـد  امنيتي خود را تعقيـب مـي      ـ   ي اهداف سياسي، اقتصادي و نظام     ،اقتصادي

هاي بزرگ ابـزاري بـراي پيـشبرد سياسـت خـارجي آنهـا               جهت كمك اقتصادي قدرت   
هاي خود را مـشروط بـه         آنها اعطاي كمك   .)529-555: 1374 لطفيان،( شود يمحسوب م 

بعد از فروپاشي   . اي منجر شود   تواند به تضعيف پيوندهاي منطقه     كنند كه مي   شرايطي مي 
شـده   هاي مـستقل   به جمهوري را  هاي غربي كه پيشنهاد كمك اقتصادي         قدرت ،شوروي

كردنـد كـه يكـي از آنهـا عـدم            مطرح مي را  دادند، براي پرداخت اين كمك شرايطي        مي
 از طـرف ديگـر ايـن        .)599: 1374 چنـگ، ( هاي ايران در منطقـه بـود       استقبال از فعاليت  

توانـد زيربناهـاي     كـه مـي   را  اي   هاي بـزرگ اقتـصادي منطقـه       كوشند طرح  ها مي  قدرت
ز اي فراهم نمايد با شكست مواجه سازند و در مقابل ا           اقتصادي را براي همكاري منطقه    

هـاي بـزرگ پيونـد       كنند كه بيشتر كشورهاي منطقه را بـه قـدرت          هايي حمايت مي   طرح
ي بـين ايـران، پاكـستان و       ژ صلح كه براي انتقال انر     ةعنوان مثال طرح خط لول     به. زند مي

تراشـي و   هند طراحي شده است و هر سه كشور بـر اجـراي آن اصـرار دارنـد بـا مـانع                
جيحان كـه موجـب دور   ـ  و باكةمريكا از خط لول احمايت  . روست همريكا روب امخالفت  

تراشي در همكـاري ميـان    شود و تحريم ايران و اشكال زدن مسيرهاي ايران و روسيه مي 
 امريكاست ةجويان  اقدامات مداخلهةاي از جمل  هستهفنّاوريروسيه در امر انتقال     ايران و 
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 وابسته كردن كشورهاي    اي و  كه در جهت جلوگيري از ايجاد پيوندهاي اقتصادي منطقه        
كـشورهاي   پيوند خوردن اقتـصاد هريـك از      . گيرد منطقه به خارج از منطقه صورت مي      

. سازد  واگرايي بين اقتصادهاي آنها را فراهم مي       ةمنطقه به يكي از اقتصادهاي بزرگ زمين      
هاي بزرگ براي تسلط بر بازارهاي منطقه كه گاهي           رقابت سخت قدرت   ،از طرف ديگر  

 همكـاري  گرداني اقتصادهاي منطقـه از  گيرد، باعث روي هاي اقتصادي صورت مي    با تشويق 
ايـن امـر پيونـدهاي       .شـود هاي بزرگ مـي    يكديگر و تمايل آنها به همكاري با قدرت        با

هاي اقتصادي به خارج     كند اما منجر به تشديد وابستگي     اقتصادي را در منطقه سست مي     
  .اي است منطقه هاي درونبستگي م آن تضعيف هةشود كه نتيج از منطقه مي
تـضعيف  هاي متعدد در منطقه يكپارچگي اجتماعي را نيـز در منطقـه               قدرت ةمداخل

هـاي قـومي، زبـاني و مـذهبي مختلـف در منطقـه، يكپـارچگي و                  وجود گروه . د كن مي
باوجود اين چندگانگي، هريـك از      . سازد پذير مي  در منطقه آسيب  را  بستگي اجتماعي    هم

ها و   ثير خود، از آن در جهت پيشبرد سياست       أكوشند براي افزايش نفوذ و ت      يها م  قدرت
هـاي   هوحمايت از ناسيوناليسم قومي، پشتيباني از گر  . برداري نمايند  بهره  خود يها برنامه

 ايـران  ةهـاي بـزرگ در حـوز        قـدرت  ةهـاي مداخل ـ   مذهبي، نژادي و زباني يكـي از راه       
هـاي خـارجي را     قـدرت ةاي هميـشه مداخل ـ   هاختلافات داخلي و منطق ـ   . فرهنگي است 

ها متفـاوت اسـت و بـا عنـاويني چـون دفـاع از                ميزان اين دخالت  . همراه داشته است   به
هـاي بـزرگ     قـدرت ةمداخل. گيرد حقوق بشر و نگراني از گسترش درگيري صورت مي    

ر هاي قومي، نژادي، مذهبي و زباني متخاصم بـا يكـديگ           آنها را به حمايت فعال از گروه      
 سازد كه گاهي ممكن است به اعزام نيرو و تجهيزات نظـامي نيـز منجـر شـود                  وادار مي 

هاي متخاصم باعث  هاي بزرگ از يكي از گروه  حمايت قدرت  .)254 و 253: 1382 آليكر،(
هـاي قـومي يـا       گروهاز  يك   ها در بين هر    سوي يكي از قدرت    به وجود آمدن گرايش به    

  .شود ها مي  در نتيجه فعال شدن شكافمذهبي مستقر در كشورهاي منطقه و
هـاي بـزرگ عامـل تـضعيف پيونـدهاي فرهنگـي              قدرت ةازنظر فرهنگي نيز مداخل   

هاي مختلف راديـويي و تلويزيـوني        در حال حاضر شبكه   .  ايران فرهنگي است   ةدرحوز
 راديويي و تلويزيـوني     ةشبك. كنند  ايران فرهنگي فعاليت مي    ةبراي پخش برنامه در حوز    

. كنـد   ايران فرهنگي برنامه پخـش مـي       ةزبانان حوز  سي به زبان فارسي براي فارسي      بي بي
امريكا بـا اسـتفاده از راديـو فـردا و راديـو و              : گويد مريكا مي ة ا معاون وزير امور خارج   
 به زبان فارسي كه هماننـد يـك         وبگاهياندازي    و همچنين راه   1تلويزيون صداي آمريكا  

                                                           
1. VOA 
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 پـردازد  مريكايي مـي  اهاي غربي و      ارزش ةه تبليغ دربار  كند ب   مجازي عمل مي   ةسفارتخان
. ها مردم ايران، افغانستان و تاجيكـستان هـستند         مخاطبان اصلي اين شبكه   . )2005 برنْزْ،  (

كوشند با الگوسازي براي مـردم       پردازند و مي   هاي غربي مي   ها به ترويج ارزش    اين شبكه 
 ـ      منطقه آنها را از ارزش     هـاي فرهنگـي غـرب پيونـد         ا ارزش هاي فرهنگي خود جدا و ب

تـرويج زبـان انگليـسي يـا         فشار براي ايجاد تغييرات فرهنگي نظير تغيير خـط و         . بزنند
 تاجيكـستان   1991در سال   . گيرد جاي زبان بومي نيز در اين جهت صورت مي         روسي به 

بااين . عنوان زبان و خط رسمي خود اعلام كرد  زبان و خط فارسي را به   ،پس از استقلال  
شود همچنان خط و زبان غيرفارسي در         با فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم سعي مي       ،همه

 ايران فرهنگـي    ةبومي در حوز   سياست ترويج فرهنگ غير   . تاجيكستان رواج داشته باشد   
شود، منجـر    ها و نهادهاي فرهنگي و آموزشي مختلف تعقيب مي         كارگيري رسانه  هكه با ب  

  . د گردي و هويتي در منطقه ميبه بروز و تشديد دوگانگي فرهنگ
. كنـد  بستگي سازماني را نيز در سطح منطقه مختل مـي          هاي بزرگ هم    قدرت ةمداخل

بعد از فروپاشي شوروي گرايش كشورهاي منطقه به همكاري بـا همـسايگان گـسترش               
تمايل درونـي كـشورهاي     ) اكو(هاي اقتصادي    پيوستن سريع به سازمان همكاري    . يافت

تداوم اين روند و تقويت آن      . اي نشان داد   هاي منطقه  شكل دادن همكاري  منطقه را براي    
هاي مختلف سياسي، اقتصادي،     اي در زمينه   هاي همكاري منطقه   از طريق تشكيل سازمان   

بستگي و پيوندهاي  گيري هم تواند منجر به شكل تخصصي مي فرهنگي، اجتماعي، فني و  
هـاي   اما در مقابل اين روند قدرت     .  نمايد گرايي را تقويت   سازماني در منطقه شود و هم     

هـاي   يافته از شوروي سـابق را در سـازمان        استقلال هاي تازه  وشيدند تا جمهوري  كبزرگ  
 ةجامع ـ روسـيه در جهـت جـذب آنهـا در            ،به شـكل بـارز    . وابسته به خود جذب كنند    

گي  اقدام كرد و كوشيد در چارچوب اين سازمان وابستالمنافع مشتركمستقل  كشورهاي  
مريكا به سياست گـسترش نـاتو بـه شـرق           ا. هاي مستقل را به خود حفظ كند       جمهوري

هـا    عمليات ناتو سعي كرد پيوند بين اين جمهـوري         ةروي آورد و با گسترش دادن حوز      
روسيه و چين هم به جذب كشورهاي آسياي مركزي در          . را با سازمان ناتو برقرار نمايد     

ها گرچـه منـافعي را     خوردن به هريك از اين سازمان   پيوند. پيمان شانگهاي اقدام كردند   
  .كند  ايران فرهنگي تضعيف ميةبستگي سازماني را در حوز طور حتم هم به ،در پي دارد
 برخاسـته از    يگراي كوشند فرايندهاي طبيعي هم    مي خود   ةبا مداخل هاي بزرگ    قدرت

المللـي قـدرت    بينوضعيت جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي منطقه را كه در محيط جديد  
ايـن  . سـوق دهنـد   منافع آنهاسـت  ةمين كنندأي كه تگرفته است مديريت كنند و به سمت  
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هاي خرد حمايـت     طلبانه و شكل دادن هويت      جدايي ياه  ها از يك سو از گرايش      قدرت
هـاي منطقـه بـا       گيري منافع خود سعي در پيوند زدن ملت        با پي  كنند و ازسوي ديگر    مي

اين امر موجب جلـوگيري از      . هاي مورد حمايت خود دارند     سازمانخود و ساختارها و     
  .دشو اي مي گرايي منطقه اي و در نتيجه تضعيف هم منطقه گيري پيوندهاي درون شكل

  
  ايران فرهنگي گرايي در  عامل هم،المللي جديد نظام بين

يـن نظـام    هـاي ا   المللي در ايجاد تنش و واگرايي دارد يكي از چهـره           ثيري كه نظام بين   أت
هـا و    تواند در جهت كـاهش تـنش       ثيري است كه مي   أ ديگر آن در نقش و ت      ةچهر. است

گيـرد   ها را دربر مـي     اي از ملت   مجموعه ايران فرهنگي  .گرايي ايفا كند   تقويت فرايند هم  
هـا،    ملت ةهاي سياسي جداكنند   ها و مرزبندي   رغم تفاوت  كه فرهنگ مشتركي دارند و به     

ايـن   .زنـد  وبيش يكساني آنها را بـه يكـديگر پيونـد مـي         رزشي كم  زندگي و نظام ا    ةشيو
 منجر به بروز هويتي     ،اشتراك فرهنگي و نظام ارزشي يكسان، با شكل دادن روح جمعي          

هويتي كه عامل بـروز احـساس يگـانگي در    . هاي منطقه شده است جمعي در ميان ملت   
  .شود بين آنها و وجه تمايزشان با ديگران شناخته مي

  مطالعـات  هاي پس از فروپاشي نظام دوقطبي توجـه بـه عنـصر فرهنـگ در               لدر سا 
.  شـد 1انگارانـه  الملل رشد چشمگيري كرد و موجب قدرت گرفتن تفكر سازه          روابط بين 

هـا در روابـط      منافع ملـت    هويت و  ةكنند عنوان عامل تعيين   اين تفكر بر نقش فرهنگ به     
المللي را   توان مسائل بين    توجه به آن نمي    كيد بسيار دارد و معتقد است بدون      أالملل ت  بين

المللي نظامي با ماهيت و سرشت        از اين ديدگاه نظام بين     .)227 :1384ونت،  ( توضيح داد 
 مـشيرزاده، ( دهـد  ها را شـكل مـي      منافع ملت  فرهنگي است و فرهنگ است كه هويت و       

 ة دارند در صـحن    منافع خود  ها نيز با توجه به تعريفي كه از هويت و          دولت. )351: 1384
دوسـتي يـا دشـمني و       . سـازند  سياست خارجي خـود را مـي       و كنند المللي عمل مي   بين

المللي از تعريفـي كـه از هويـت و منـافع وجـود دارد                رقابت يا همكاري در روابط بين     
هـاي داراي فرهنـگ مـشترك،        رو دولـت   ازاين. )209-239 :1386متقي،  ( شود حاصل مي 

گيـري همكـاري     اي براي منافع مشترك و شـكل       د و اين پايه   كنن هويت مشتركي پيدا مي   
محــور،  گرفتــه از فراينــدهاي جهــاني فرهنــگ  در محــيط شــكل.مين آنهاســتأبــراي تــ
تواند بـا تقويـت      اين وضعيت مي  . يابند اي نيز امكان رشد مي     هاي بومي و منطقه    فرهنگ

  . تر نمايد  را محكم ايران فرهنگيةهاي حوز موقعيت فرهنگ ايراني، پيوندهاي بين ملت
                                                           
1. Constructivism 
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 يالمللي و ارتقا   ثر بين ؤهاي م  المللي جديد متعدد شدن قدرت     ويژگي ديگر نظام بين   
 دو  ة جهـان در سـيطر     ،كه در نظـام دوقطبـي      درحالي. اي است  هاي منطقه  جايگاه قدرت 

 ـابرقدرت بود و بازي در خارج از بازي دو ابرقدرت تا حد زيادي غيرقابل تـصور                  ود، ب
. اند المللي ظاهر شده   عنوان بازيگران بين   هاي متعددي به   المللي جديد قدرت   نظام بين  در
صورت مستقل و چـه       چه به   را ثرؤاي نيز امكان ايفاي نقش م      هاي منطقه   قدرت ،علاوه به

هـاي يـك     هـا و ملـت     در چنين وضعيتي دولـت    . اند هاي بزرگ، يافته   با يارگيري قدرت  
 و  هاي بزرگ به ايفاي نقش بپردازند      هاي قدرت   سياست ها و  توانند خارج از بازي    منطقه مي 

مين منـافع مـشترك اقـدام       أ در جهت همكاري براي ت ـ     ،اي با تكيه بر منافع جمعي منطقه     
بـر منطقـه مـسلط    خواهد  مريكا مي انويسد اگرچه    كه يك تحليلگر روسي مي     چنان .كنند
هـاي   انع سياسـت  م ـ ،هـا  هاي تـاريخي و مقاومـت      بستگي  اصحاب منافع ديگر، هم    ،شود

توانند با مقاومت در برابـر       رو مناطق مي    ازاين .) آخر ص :1384ايواشف،  ( شوند مريكا مي ا
. زاي آنهـا در منطقـه شـوند        هاي رقابت  ثير سياست أهاي بزرگ مانع از ت     فشارهاي قدرت 

اسـت  شـده   المللي جديد شناخته     هاي نظام بين    ويژگي ةهاي متقابل كه از جمل     وابستگي
در  .هـا شـده اسـت      المللي موجب تقويـت همكـاري      اي و بين   مختلف منطقه در سطوح   
ها در سراسر جهان منجر به تقويـت         المللي وابستگي متقابل با پيوند زدن ملت       سطح بين 
هاي   ملت ،اي نيز اين نوع وابستگي     در سطوح منطقه  . المللي شده است   هاي بين  همكاري

ته و آنها را ملزم به همكـاري و برقـراري           يك منطقه را به يكديگر مرتبط و وابسته ساخ        
كيـداتي  أرغـم ت   در ايران فرهنگي نيز به    . مين منافع كرده است   أآميز براي ت   مناسبات صلح 
هـاي   هاي متقابل و الزامات ناشي از آن ملت        شود وابستگي  منافع ملي مي   كه بر هويت و   
  .اده است همكاري با يكديگر سوق دسوي پرهيز از منازعه و اين منطقه را به
ها و منافع    كيد بر هويت  أاي با ت   ها و نهادهاي منطقه    المللي جديد سازمان   در نظام بين  

گيرند و بسياري از آنهـا نيـز اهـداف           هاي منطقه شكل مي     دولت ةاي، بيشتر با اراد    منطقه
. شـود  گرايـي جديـد يـاد مـي         فرايندي كه از آن با عنوان منطقـه        ؛نظامي و امنيتي ندارند   

 كوشـد بـا    مـي كـه    وابستگي متقابل اسـت      ةو نشان از وابستگي   ايي جديد ناشي    گر منطقه
پرهيز از فضاي سياسي و امنيتي، در محيطي اقتصادي، نيازهاي متقابل كـشورهاي يـك               

گرايي واكنشي به فشار اقتصادي اقتصادهاي مسلط        اين نوع منطقه  . مين نمايد أمنطقه را ت  
مومـاني،  (ت  شدن اس  در برابر شوك جهاني      تلاشي براي حفاظت از اقتصادهاي محلي      و

ــاايــن فراينــد . )3 و 2: 2005 هــا در ســطح منــاطق در چــارچوب   تقويــت همكــاريب
  .گرايي در منطقه منجر شود تواند به رشد هم اي مي هاي منطقه سازمان
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هـاي پـس از      طلب در سـال    گرا، و تجزيه   گرايانه، قوم   ملي ياه  باوجود ظهور گرايش  
هاي متعدد در منطقه كـه باعـث بـروز            قدرت ةقطبي، و باوجود مداخل   فروپاشي نظام دو  
تحـولاتي كـه بعـد از فروپاشـي نظـام           شود،   تقويت عوامل واگرايي مي    تعارض منافع و  

تقويـت رونـد     گرايـي و   هاي رشد منطقه   دوقطبي به وقوع پيوست حاكي است كه زمينه       
 ايران فرهنگـي عوامـل و       ةوزدر ح ،  از طرف ديگر  . مهياستدر ايران فرهنگي    گرايي   هم

سـوي   ها جدايي بـه    هاي منطقه را پس از سال      هاي قدرتمندي وجود دارند كه ملت      سازه
ورسوم  فرهنگ و روح فرهنگي مشترك، آداب     . كشاند يكديگر و همكاري با يكديگر مي     

اعتقادات مـشترك از     واحد و شبيه به هم، نمادهاي فرهنگي و مشترك و يكسان، دين و            
ها فرهنگ مشتركي داشته     انگار معتقدند وقتي ملت     متفكران سازه  .وامل است  اين ع  ةجمل

 دهند ها بنيان منافع را تشكيل مي هويت. رسند باشند لاجرم به هويت و منافع مشترك مي     
گيـري   ويـژه پـس از شـكل       ه ب ،در طول دويست سال گذشته    . )922-922 :1386هاديان،  (

 اما با توجه به پايداري آنها،       شود، تضعيف    تلاش شد تا اين عوامل     ،حكومت كمونيستي 
هـا كـه از بيـرون از         لذا پس از محو شدن عوامل جدايي ملت       . اند همچنان ماندگار مانده  

هاي اين منطقه تحميل شـده بـود، عوامـل فرهنگـي آنهـا را                 فرهنگي بر ملت   ةاين حوز 
هـاي   نزديكي در اين منطقه به سبب       .بستگي و همكاري با يكديگر سوق داد       سوي هم  به

قدرتمندي ايجاد كـرد و بـا        گوناگون و  اي  توان ساختارهاي منطقه   تاريخي و فرهنگي مي   
گرايـي   گيري پيوندهاي جديد و احياءِ روند هـم       اي براي شكل   پايهساختارها  تقويت اين   

  .)44: 1373پهلوان، ( وجود آورده ب
شـرايط جغرافيـايي و    ساز، الزامات ناشي از      علاوه بر عوامل فرهنگي پايدار و هويت      

 ايران فرهنگي را در شـرايط       ةهاي حوز  هاي منطقه به يكديگر، ملت     نيازهاي متقابل ملت  
شناسـايي و تقويـت ايـن        بااز اين رو    . دهد همكاري با يكديگر سوق مي    سوي   جديد به 

وجـود  ه   ايران فرهنگي ب   ةهاي حوز  ناشي از آنها، پيوندهايي در بين ملت       عوامل و روند  
  .گرايي را فراهم سازد  و تقويت همگيري  شكلةتواند زمين ه مييد كآ مي

  
  گيري نتيجه

 ايـران فرهنگـي در دويـست سـال          ةالمللي بـر حـوز     ثيرات نظام بين  أمرور تحولات و ت   
 هدبـو واگرايي  عامل  المللي در ايران فرهنگي      است كه نظام بين   يد اين واقعيت    ؤمگذشته  
گــي از بــين رفــت و هــم يكپــارچگي و هــم يكپــارچگي ســرزميني ايــران فرهن. اســت

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه يـا از بـين رفـت و يـا                   بستگي هم
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گرايانـه در    هـاي هـم     اخير و بروز گـرايش     ةاما با توجه به تحولات دو ده       .تضعيف شد 
هـاي   المللي، ملت   نظام بين  ةثيرات واگرايان أرغم ت  رسد به   ايران فرهنگي به نظر مي     ةحوز
هاي جديد را    گرايي هاي لازم براي شكل دادن هم      ها و ظرفيت    ايران فرهنگي زمينه   ةحوز
  :شود ها از عوامل مختلفي به شرح زير ناشي مي ها و ظرفيت اين زمينه. دارند
  .را به هم پيوند مي زندهاي منطقه  داري ملت عوامل فرهنگي پايدار و ريشه .1
از آنكـه داخلـي باشـد بيرونـي بـوده و ازسـوي              عامل واگرايي در منطقـه بـيش         .2
با توجه بـه از بـين رفـتن         . المللي تحميل شده است    ثر در نظام بين   ؤهاي بزرگ م   قدرت

المللـي    عامـل بـين    ةها و الزامات تا حد زيادي نقش واگرايان        بخش زيادي از اين تحميل    
  .تضعيف شده است

توانـد بـه ايجـاد       ارد كـه مـي    نيازهاي متقابل متعدد و مشتركي در منطقه وجـود د          .3
  .هاي منطقه منجر شود پيوندهاي جديد بين ملت

ثيرگذاري بر  أهاي بزرگ براي ت    تلاش قدرت شكل دادن   المللي با    اگرچه نظام بين   .4
گرايـي در ايـن منطقـه بـه          صورت مانعي بر سر راه هـم        ايران فرهنگي همچنان به    ةحوز

هـاي    گـرايش ةهـايي كـه در نتيج ـ     رصـت هـا و ف    آيد، اما با توجه به وضعيت      حساب مي 
هـا سـود     تـوان از ايـن فرصـت       وجود آمده است، مي   ه  گرايانه ب  گرايانه و جهان   الملل بين

 ،جست و با اتكا به عناصر فرهنگي كه امروزه نقش بسيار مهـم و اساسـي يافتـه اسـت                   
 .هاي منطقه را تقويت نمود گرايي بين ملت فرايندهاي هم

 ايران فرهنگـي    ةهاي داخلي و خارجي حوز     ي كه در عرصه   با توجه به عوامل مختلف    
هـاي ايـن     وجود آمده است، اين امكـان در اختيـار ملـت          ه  المللي ب  در شرايط جديد بين   

. گرايي گرايش پيدا كنند    سوي هم  منطقه قرار گرفته است كه بر عوامل واگرايي غلبه و به          
ها را تقويت و تحكيم نمود و        توان اين گرايش   ريزي مناسب مي   گذاري و برنامه  تبا سياس 

  .پيش بردبه گرايي در اين حوزه را  فرايند هم
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    ها يادداشت
ها اين پادشاه چنان قدرتي      بر اساس افسانه  . بود) ايتالياي كنوني ( اي كشور لاتيوم   پادشاه افسانه  (Janus)س   ژانو .1

چهـره نمـايش    صورت پادشاهي با دو     به اين دو آگاهي سبب شد كه     . داشت كه هم به گذشته و هم آينده آگاه بود         
هرآنچـه را داراي   اي بـودن اسـت و   چهـره   ژانوس نمـاد دو ، با توجه به اين افسانه  .)2 :1358دوورژه،  ( داده شود 

  .دنكن  ژانوسي توصيف ميةاي است داراي چهر  دوگانهةچهر
  
  
  
  

  منابع
 
پـژوه،    محمودرضا گلـشن  ة، ترجم جنوبيهاي منازعه در آسياي مركزي و قفقاز          گسل ؛)1382( آليكر، اولگا  −

المللي   فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين     ةسسؤانتشارات م : عباس كاردان و حسن سعيدكلاهي خيابان، تهران      
 .تهران ابرار معاصر

 .قومس:  ، تهران1357-1320) دولت دست نشانده( ، روابط خارجي ايران )1376(ازغندي، عليرضا  −
جهـاني  ،  )1383( اسـميت، اسـتيو   . بيليس، جـان  : ، در »1990-1945 :المللي بينتاريخ  « ؛)1383( اسكات، لن  −

 فرهنگي، تحقيقاتي و مطالعاتي ابرار معاصـر        ةسسؤ م ة، ترجم الملل در عصر نوين     روابط بين : شدن سياست 
  .173-213 صص ، فرهنگي، تحقيقاتي و مطالعاتي ابرار معاصر تهرانةسسؤم: ، تهران1 ج ،تهران

فـصلنامة  ،  »نگـاه چـين   : هـاي ميـاني اوراسـيا      استراتژي امريكا در سـرزمين    « ؛)1383( حمدجواداميدوارنيا، م  −
  .63-77صص ، 45، ش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

، ش  روزنامة همشهري ،  »هاي امريكا در منطقه ازنظر يك آكادميسين روس        سياست« ؛)1384( ايواشف، لئونيد  −
  . ص آخر خرداد،22، 3720

: ، در»اندازهاي ثبات و توسعه در آسـياي مركـزي     اضطرارهاي به ارث رسيده و چشم     «؛  )1374( بابا، نوراحمد  −
 چـاپ و  ةسـس ؤم :درسول موسوي، تهران سي ة، ويراست هاي اقتصادي آسياي مركزي و قفقاز       منابع و ظرفيت  

 . 483-497خارجه، صص  انتشارات وزارت امور
  .سمت: ، تهران)1945-1870(الملل  تاريخ روابط بين ؛)1384( بزرگمهري، مجيد −
پـور،    رحمان قهرمـان   ة، ترجم الملل  ها، ساختار امنيت بين     مناطق و قدرت   ؛)1388( ويوراولي  بوزان، بري و     −

 . مطالعات راهبرديةپژوهشكد: تهران
  .27-44 صص ،3 ، شفصلنامة گفتگو، »اي درجستجوي ساختارهاي نوين منطقه«؛ )1373(  چنگيز،پهلوان −
 .قطره: ، تهران عصر مجاهدين و برآمدن طالبان،افغانستان ؛)1377( -------- −
منـابع و  : ، در»هـاي داخلـي و خـارجي كـشورهاي آسـياي مركـزي         سياست«؛  )1374( چنگ، سينگ گوانگ   −

 چاپ و انتشارات    ةسسؤم: درسول موسوي، تهران   سي ة ويراست ،هاي اقتصادي آسياي مركزي و قفقاز       ظرفيت
  .592-600 خارجه، صص وزارت امور

 .اميركبير:  تهران؛ ابوالفضل قاضية، ترجماصول علم سياست ؛)1358(دوورژه، موريس  −
 فرهنگـي، تحقيقـاتي و مطالعـاتي      ةسسؤم: ، تهران سياست خارجي آمريكا در آسيا     ؛)1382( دهشيار، حسين  −

  .ابرار معاصر تهران
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 .پاژنگ: تهران ،هاي بزرگ تاريخ روابط سيايي ايران و قدرت؛ )1368 ( ايرج،ذوقي −
 .سمت: تهران ،هاي فكري مباني و قالب: الملل  روابط بينرپردازي د   نظريه ؛)1376( نيدحسسي، زادهسيف −
 .گفتار نشر: ، تهران3 ، چسيماي احمدشاه قاجار؛ )1375( الاسلامي، محمدجواد شيخ −
  وزارت امـور   انتـشارات   چـاپ و   ةسـس ؤم: ، تهـران  اي  يك ديدگاه منطقـه   : اكو ؛)1375( حسني، كامبيز  شيخ −

  .خارجه
 ـ  ة، ترجم الملل هاي متعارض در روابط بين     نظريه ؛)1372( فالتزگراف، رابرت و جيمز دوئرتي     − ب  عليرضا طي

 .قوس :تهران و وحيد بزرگي،
 .ميزان: ، تهرانالملل اصول روابط بين ؛)1384( قاسمي، فرهاد −
− سمت: ، تهرانردهاها و رويك نظريه: الملل روابط بين  ؛)1384( دعبدالعليقوام، سي.  
 اسـميت، اسـتيو  . بيلـيس، جـان   :در»  )1945-1900(تاريخ روابـط بـين الملـل   « ؛)1383( كاروترز، سوزان ال   −

 فرهنگـي، تحقيقـاتي و   ةسـس ؤ مة، ترجم ـالملل در عـصر نـوين    روابط بين : جهاني شدن سياست  ،  )1383(
 تحقيقـاتي و مطالعـاتي ابـرار معاصـر      فرهنگـي، ةسـس ؤانتشارات م : ، تهران 1 مطالعاتي ابرار معاصر تهران، ج    

 .125-173 صص ،تهران
انتشارات آموزش انقلاب :  منوچهر اميري، تهرانة، ترجمروس و انگليس در ايران ؛)1371( فيروز زاده،كاظم −

 .اسلامي
جهـاني  ،  )1383( اسميت، استيو . بيليس، جان : ، در » به بعد  1989الملل از    تاريخ بين « ؛)1383( كاكس، مايكل  −

 فرهنگي، تحقيقاتي و مطالعاتي ابرار معاصـر        ةسسؤ م ة، ترجم الملل در عصر نوين     روابط بين : ن سياست شد
 .255-319صص تهران،  فرهنگي، تحقيقاتي و مطالعاتي ابرار معاصر ةسسؤم: ، تهران1 تهران، ج

، )1383( اسـميت، اسـتيو   . بيلـيس، جـان    :، در »جهاني شدن و نظم پس از جنگ سـرد        « ؛)1383( كلارك، يان  −
 فرهنگي، تحقيقاتي و مطالعاتي ابـرار       ةسسؤ م ة، ترجم الملل در عصر نوين     روابط بين : جهاني شدن سياست  

 .1411-1445 صص ، فرهنگي، تحقيقاتي و مطالعاتي ابرار معاصر تهرانةسسؤم: ، تهران2 معاصر تهران، ج
 چاپ و اتـشار وزارت      ةسسؤم: ران، ته اتحاد جماهير شوروي، از تكوين تا فروپاشي        ؛)1376( كولايي، الهه  −

  . خارجه امور
محـرك يـا مولـد      : توسعه ملـي در آسـياي مركـزي و قفقـاز           هاي اقتصادي و   كمك « ؛)1374( لطفيان، سعيده  −

درسـول موسـوي،     سي ة، ويراسـت  هـاي اقتـصادي آسـياي مركـزي و قفقـاز            منابع و ظرفيت  : ، در »وابستگي
  .528-556 رجه، صصخا چاپ و انتشارات وزارت امورة سسؤم:تهران

 ةروزنام ـ:  حورا ياوري، تهران   ة، ترجم سي سال رقابت  : غرب و شوروي در ايران     ؛)1351(لنچافسكي، ژرژ    −
  .سحر

انگاري، هويت، زبان و سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي             سازه«؛  )1386( و حجت كاظمي     متقي، ابراهيم  −
  .209-239 ، صص4، ش 37، س فصلنامة سياست، »ايران

  .سمت: ، تهرانالملل هاي روابط بين تحول در نظريه؛ )1384( حميرامشيرزاده،  −
  .قومس: ، تهرانالملل تاريخ ديپلماسي روابط بين ؛)1383(زاده، احمد  نقيب −
 وزارت امـور  :  حميرا مـشيرزاده، تهـران     ة، ترجم الملل  نظرية اجتماعي سياست بين    ؛)1384( ونت، الكساندر  −

  .خارجه، مركز چاپ و انتشارات
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